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 گسترش نفوذ عثماني درخاورميانه
 آغاز انزواي تاريخيِ ايران

دولت عثماني تا پيش از جنگ چالديران همة توجهش را معطوف به اروپا ميداشت، و به                  
زماني كه دولت صفوي در ايران       . انة نشر اسلام در اروپاي شرقي به كشورگشائي ادامه ميداد           به

تشكيل شد، با وجودي كه بسياري از بزرگان از دست ستمهاي قزلباشان از كشور گريخته به                       
 نسبت به   واكنشي سلطان عثماني عثماني پناه بردند و از دولت عثماني تقاضاي مداخله كردند،               

ولي .  نشان نداد، و اموري كه در ايران ميگذشت را مربوط به خود ايرانيان ميدانست   دولت صفوي 
 سرانجام به جنگ چالديران و به دنبال        ند در خاك آن كشور انجام ميداد       قزلباشانتحريكاتي كه   

 نيز سلطان بعد ازآن. آن به الحاق سرزمينهاي ايراني ارزنجان و دياربكر به خاك عثماني منجر شد     
 .ي توجه توسعة طلبانه اش را به اروپا برگرداندعثمان

نقشة سلطان سليم آن بود كه ونيز و جنوا را به تصرف در آورد و از آنجا به اسپانيا لشكر                       
 سال قبل ازجنگ چالديران   ٢٢ يعني   ٨٧١ درسال   )اندلس (رناطه در اسپانيا  دولت اسلامي غَ  . بكشد

.  سلطة مسلمانان در اسپانيا برچيده شده بود        توسط نيروهاي مشترك مسيحي اروپا منقرض شده و        
  در سلطنتش آغازسلطان سليم از     . سقوط غرناطه همة عالم اسلامي را در سوگ فرو برده بود              

اندلس دولت اسلامي  دوباره در انديشه بود كه اندلس را ازدست مسيحيان اروپائي بازپس گيرد و    
ي عثماني دستور داده بود كه صد فروند          ئ او به نيروي دريا     در تعقيب همين هدف    . تشكيل دهد 

او . كارآمدترين ساز و برگ نظامي مجهز سازد          كشتي جنگي بسازد و آنها را با مدرنترين و            
ولي درست در همين هنگام     . جنوا را فراهم آورده بود      همة مقدمات حمله به ونيز و       ٨٩٥درسال  

ه اورا متوجه    اروپاگشائي منصرف كرد   مسائلي در خاورميانه بروز كرد كه توجه او از ادامة برنامة           
 .كشورهاي عربي ساخت

گان با بروز مسائلي كه     رارتباط دادن حضور اروپائيان درميان قزلباشان صفوي به عنون باز          
 ساخت براي نگارندة تاريخ يك كار         شورهاي عربي ك ايران و  توجه سلطان سليم را معطوف به       
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حتي برخي  . توان دراين باره اظهار نظري كرد        و درغياب اسناد تاريخي نمي       ؛بسيار دشوار است   
جنگهاي عثماني و ايران را به      بروز  ازكساني كه مطالعات تاريخي انجام ميدهند، علاقه دارند كه           

آنچه ميتوان گفت و درست هم هست آنكه جنگ ايران و عثماني و       . همين موضوع مرتبط سازند   
آن دولت را كه برنامه هاي دور و درازي           انظار    و ايران،  سپس توجه عثماني به كشورهاي عربي     

 .داداز خطر حتمي نجات  براي اروپا درسر داشت به كلي از اروپا منصرف ساخت، و اروپا را

 بود، و   قانصُوه غوري دراين هنگام سلطنت مملوكي مصر وشام دردست پادشاهي به نام             
 فرات منتهي ميشد، و در        قلمرو دولت مملوكي در غرب ايران به        ١.قاهره پايتخت اين دولت بود     

جنوب آناتولي تا ناحية كيليكيه گسترده بود؛ و كشورهاي امروزين سودان و مصر و فلسطين و                    
لبنان و سوريه و اردن را در بر ميگرفت؛ وحجاز نيز بخشي از متصرفات آن دولت به شمار                            

 ةقبيله  بين كشور مملوكي و دولت عثماني يك كشور حائل كوچكي واقع شده بود ك                 . ميرفت
 .دربارة ذوالقدر پيشتر سخني داشتيم.  بر آن حكومت ميكرد)دولگادور (ذوالقدر

                                                        
 در شام تشكيل شده) رها، انطاكيه، طرابلس، بيت المقدس( چند امارت نسبتا نيرومند صليبي هفتم هجريتا آغاز قرن  -١

 دردست بقية شام     ، و دمشق در دست خاندان ترك بوري از همپيمانان صليبيها           در ربع نخست قرن ششم        . بود
 يك سلسله   خ٥٢٥ سال   از -عمادالدينو جانشين    پسر   -نورالدين زنگي . بودازسرداران سلجوقي شام     عمادالدين زنگي 

ارتهاي صليبي رها و انطاكيه و طرابلس را          ام ٥٣٢جنگهاي ضد صليبي را تحت نام جهاد به راه انداخت، و تا سال                 
دولت صليبي بيت المقدس در     . ساختازدست صليبيها بيرون آورده دمشق را ازسلطة بوريهاي همپيمان آنها خارج              

درسال .  با استفاده از ضعف دولت فاطمي، مصر را زير حملات مكرر قرار داده در صدد تسخير آن كشور بود                 ٥٤٠دهة  
مسيحيان مصر  .  بيت المقدس افتاد    هاي به شمار ميرفت، به دست صليبي       درفلسطينازة مصر    عسقلان كه درو   ٥٣٢

نورالدين پس از تلاشهاي نافرجام      .ها براي مصر جدي بود     ، و خطر صليبي   ميكردنددراين حملات با صليبيها همكاري      
شمال و جنوب مورد حمله قرار براي دستيابي بر بيت المقدس برآن شد كه مصر را بگيرد و سپس بيت المقدس را از                   

. كوه را مأمور فتح مصركرد      اسدالدين شيرِ   موسوم به  سپاهشكُردتبار   فرمانده   ٥٤٢ هدف درسال     با اين او  . دهد
. ند برخوردار بودلبنان و فلسطين كه از ياري مسيحيان    شداسدالدين با مقاومت نيروهاي صليبي بيت المقدس مواجه         

 قاهره را گرفت و نيروهاي صليبي ٥٤٧تگي ناپذير ومكرر، اسدالدين در زمستان سال چندين حملة خس سرانجام پس از
كوه فرماندهي نيروهاي   رزاده اش صلاح الدين شيرِ  دوي دوماه بعد درگذشت و برا     . را مجبور به ترك خاك مصر ساخت      

تشكيل سلطنت ايوبي را  پايان عمر خلافت فاطمي و خ٥٥٠ شهريورماه در  شيركوهصلاح الدين. مصر را به دست گرفت
درسالهاي آينده حملات گسترده ئي به نيروهاي صليبي برد و سرانجام سراسر شام و فلسطين و   و   در مصر اعلام داشت   

 اقدام به خريدن بردگان نوجوان و وارد         كارش آغازاز   او   .كردلبنان را از دست صليبيها گرفت، شام و مصر را متحد              
. تشكيل ميدادند) مملوكان(همة عناصر ارتش را بردگان زرخريد       ) خ٥٧٢( پايان عمرش    كردن آنها به ارتش كرد، و تا      

 - آخرين سلطان ايوبي    - با كشتن تورانشاه    ٦٢٩همين بردگان به مراتب بالاي نظامي رسيدند، و سرانجام درسال               
 به نام قانصُوه غوري   همزمان با سلطنت شاه اسماعيل يكي از مملوكان          . دادند) دولت بردگان (تشكيل دولت مملوكي    

 .قلمروش در غرب فرات با ايران همسايه بود  سلطنت مصر وشام را دردست داشت، و)ازتركان افغانستان امروزي(
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  وقتي تلاشهاي خود را براي به مصالحه كشاندن سلطان سليم بي نتيجه ديد                شاه اسماعيل 
 كه  قانصوه غوري . برآن شد كه قانصوه غوري را ميان خودش و سلطان واسطة صلح قرار دهد                 

 پس از ديدار با هيئت اعزامي شاه            يار نيكي با سلطان عثماني داشت،        درآن هنگام روابط بس     
 به او نصيحت    ه و نامه ئي به سلطان نوشت      فرستاداسماعيل و دريافت نامة او هيئتي را به اسلامبول            

سلطان .  آشتي درآيدكرد كه دست ازدشمني با يك دولت مسلمان بردارد و با شاه اسماعيل ازدرِ         
كن توقع يل. من از او طلب دعاي خير دارم. سلطان درحكم پدر من است« كه سليم به او پاسخ داد   

 ١.»شاه اسماعيل ميانجيگري نكند دارم كه بين من و

در اينزمان عناصري در قاهره و حلب و اسلامبول مشغول ايجاد بدبيني سياسي در بين                       
لطان مصر و شاه     در اسلامبول اين شايعه قوت گرفت كه س         . دولتهاي مملوكي و عثماني بودند     

در قاهره نيز شايع شد .  داده درصددند كه متحدا به عثماني حمله كنندهماسماعيل دست اتحاد به     
است و در اين راه با سلطان سليم انديشة جدا كردن سوريه از مصر در  حاكم حلب »خيربيك«كه  

ميم گرفت كه   تصقانصوه غوري   . روابط برقرار كرده و از او وعدة حمايت دريافت داشته است            
 سلطان سليم تقاضا كرد كه ميان او و            ازخيربيك  . كندخيربيك را از حاكميت حلب بركنار          

 تلاش  شايعةهمين امر بر     . بدبيني سلطان نسبت به او برطرف گردد        سلطان مصر واسطه شود تا        
 و قوت بخشيد و روابط مصر   در قاهره   عناصري در شام براي جدا شدن از مصر و اتحاد با عثماني              

در همين اثناء چند نفر عرب كه در خاك عثماني رفتارهاي                . عثماني را به طرف تيرگي برد       
شبهه انگيزي از خود نشان ميدادند دستگير شدند، و پس از يك محاكمة مقدماتي اعتراف كردند                

آنها فاش ساختند كه سلطان مصر و شاه اسماعيل متحد شده و              . كه مأموران سلطان مصر هستند     
سلطان سليم يك سپاه    . جنوب با عثماني وارد جنگ شوند       اشته اند كه از طرف شرق و      قرار گذ 

راهي نواحي شرقي آناتولي ساخت  ) سنان پاشا (چهل هزارنفري را تحت فرماندهي وزير اعظمش        
ولي در قاهره كساني به سلطان مصر اطلاع دادند كه            . و شايع كرد كه قصد حمله به ايران دارد          

 . سوريه را بگيرد و به خيربيك بسپاردسلطان عثماني قصد دارده دارند كدقيق خبر 

سلطان مصر همينكه از حركت اين سپاه مطلع شد با يك سپاه پنجاه هزارنفري از قاهره به                   
سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه ئي به اطلاع سلطان سليم رساند كه چون شنيده كه                         

                                                        
 .٣٠١ / ٢ : اسماعيل حقي اوزون-١
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د با اين سپاه از مصر خارج شده تا ميان دو دولت ايران و                 ارتش عثماني قصد حمله به ايران دار       
 درهمين وقت در اسلامبول اين شايعه برسر زبانها           .عثماني وساطت كند و مانع بروز جنگ شود         

 سلطان سليم پس از دريافت      .افتاد كه سلطان مصر براي جنگ با عثماني ازمصر خارج شده است            
را و فقها و بلندپايگان كشوري در اسلامبول تشكيل           يك جلسة مشورتي با شركت ام       ة قانصوه نام

 مصر از ايران    سلطانداد، و ضمن بزرگ جلوه دادن خطر مصر و ايران و طرح اين موضوع كه                   
حمايت نشان ميدهد و براي جنگ با عثماني آماده شده است، راجع به تصميم به جنگ با قانصوه        

 جنگ با مصرقهاي عاليرتبة عثماني فتواي جواز او در اين جلسه از ف   . غوري به تبادل نظر پرداخت    
را گرفت، و دستور داد كه نيروهاي زميني و دريائي عثماني به طرف مرزهاي شام به حركت                       

چند نفر را نيز مأمور كرد به اطلاع خيربيك برسانند كه بقصد اخراج نيروهاي مصري از                 . درآيند
 .خويش را براي پيوستن به وي آماده سازدشام درحركت است؛ و از او خواست كه نيروهاي تابع 

 در نزديكي حلب با قانصوه     مرج دابِق  در محلي به نام      ٨٩٥شهريور  اوائل  سلطان سليم در    
آرائي كردند خيربيك كه فرماندهي جناح          صف هموقتي دوسپاه در برابر       . غوري روبرو شد   

جناح راست سپاه    شيد و راست سپاه قانصوه را دردست داشت با هوادارانش از معركه كنار ك               
قانصوه بيش از چند ساعت نتوانست در برابر سپاه مجهز سلطان سليم . قانصوه را به شكست كشاند 

او شكست يافته فرار كرد، ولي پيش از آنكه به حلب برسد در حين نماز سكته كرد                  . دوام بياورد 
 فلسطين را تصرف كرد و  همة شهرهاي سوريه و لبنان و     سه ماه سلطان سليم در خلال     . و جان داد  

 . از راه غزه وارد خاك مصر شدلدر ديماه همانسا

 كه سلطان جديد مصر شده بود با          )تومان بيگ  (باي طومانبرادرزادة قانصوه موسوم به      
اع شهر را مستحكم ساخته      ف توپ د  عرادهحفر يك خندق پهناور برگرد قاهره و نصب دويست            

تلفات ارتش  . دوماه ادامه يافت    و شدره در ديماه آغاز      نبرد سلطان سليم براي تصرف قاه       . بود
باي فرار كرد و قاهره      عثماني بسيار سنگين بود، ولي سرانجام دفاع شهر در هم شكست و طومان              

باي به قرارگاه سلطان سليم حمله برد و قاهره را            چند شب بعد طومان   . به دست سلطان سليم افتاد    
مردم قاهره خواهان   .  مجددا قاهره را مورد حمله قرار داد         سلطان سليم . از دست او بيرون آورد     

نبرد مردم شهر با سربازان عثماني سه . باي بودند و جانانه در برابر عثمانيها مقاومت ميكردند        طومان
 به كشتن رفتند چونكه افراد بسياري درشهر     . شبانه روز در كوچه ها و خيابانهاي شهر ادامه داشت          
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او با هفت تن از يارانش از شهر        . ر فرمان داد كه دست از مقاومت بردارند        باي به مردم شه    طومان
ور شد، ولي اينبار شكست يافت و درحين           يكبار ديگر در فروردين به عثمانيها حمله        . گريخت

 بعد به فرمان سلطان سليم   هاو را به زندان افكندند و يك هفت       . فرار از پلي بر روي نيل دستگير شد       
 . را برسردر يكي از دروازه هاي شهر آويختنداعدام كرده جسدش

در اين اثناء شريف مكه موسوم به ابوالبركات            . سلطان سليم هشت ماه در قاهره ماند          
 پسرش را با هيئتي  كه كارگزار سلطان مصر بود     ) اردن هاشمي   كنونيِ از اجداد پادشاهانِ  (هاشمي  

 او نوشت اول داشت، و در نامه ئي كه براي به قاهره فرستاد و كليد كعبه را براي سلطان سليم ارسا    
 سلطان سليم سپس خيربيك را به حاكميت مصر گماشت     ١. لقب داد  »حامي الحرمين الشريفين  «را  

به ازراه فلسطين و سوريه  را بربار هزار شتر كرده سلطنتي و كتابهاي كتابخانة قاهره  و اموال خزائن    
ان و صنعتگران و مدرسان مصري را با خود همراه            بعد ازآن شماري از هنرمند     . اسلامبول فرستاد 

 آخرين خليفة عباسي     -در اين سفر، او المتوكل علي االله سوم         . كرد و به سوي شام به راه افتاد         
 او در شام نيز حدود شش ماه توقف كرد، و آنگاه حكومت               ٢. را نيز با خود برد     -مستقر در مصر  

 او متوكل علي    . سپرد و به اسلامبول برگشت     »غزاليردي   ب جان«شام را به يكي از مماليك به نام          
 كه »شمشير عمر ابن خطاب« و  »تارهاي ريش پيامبر  « و   »خلعت خلافت « را به اسلامبول برد، و       االله

متوكل علي  . نزد او بود را ازاو گرفت، و از او تقاضا كرد كه مقام خلافت را به وي تفويض كند                   
 سلطان سليم نداشت، و طي يك مراسم رسمي تفويض           االله چاره ئي جز گردن نهادن به خواست       
 به خود گرفت، و      »خليفه«ازآن پس سلطان سليم لقب       . خلافت به سلطان سليم را اعلام داشت        

 دولتاز اينزمان به بعد      .  برخود داشتند  خليفة عثماني سلاطين عثماني از زمان او به بعد لقب           
 . ناميده شدخلافت عثمانيعثماني نيز 

طبق .  ميدانست »ولي امر مسلمين جهان   « را   ش خود پيامبر سليم درمقام خليفة     سلطاناينك  
                                                        

قوط پس از س.  حجاز و يمن از زمان ايوبيها بخشي از مصر به شمار ميرفت، و در اين هنگام نيز تابع دولت مملوكي بود      -١
 .دولت مملوكي به دست سلطان سليم، حجاز به دولت عثماني ملحق گرديد

 ، بغداد را تصرف كرد و خليفه و همة افراد خاندان عباسي را دستگير كرده به قتل رساند٦٣٧وقتي هولاكوخان در سال  -٢
 اين مرد را به     -ي مصر  سلطان مملوك  -»ظاهر بيبرس «. مردي از اين خاندان به نام ابوالعباس احمد به شام گريخت            

ازآن پس نوادگان اين خليفه در مصر ميزيستند، و .  به وي بخشيد»اهللالحاكم بأمرِ«مصر طلبيده با او بيعت كرد و لقب 
سلاطين .  ميشدند تا نوبت به همين المتوكل علي االله رسيد         نشاندهيكي بعد از ديگري توسط سلطان وقت به خلافت           

 . دست همين خلفا ميگرفتندمملوكي مشروعيت خويش را از
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 تدوين شد، وجود دو خليفه در يكزمان در جهان اسلام             درقرن پنجم هجري  تئوري اسلامي كه     
از آنجا كه شاه اسماعيل صفوي نيز در ايران به نحوي ادعاي جانشيني پيامبر و امام علي . نبودجائز  

 و در بگيرد سلطان سليم برآن شد كه ايران را ، به شمار ميرفت»خليفه«وبة خودش به نو را داشت، 
 به  ٨٩٩او به اين هدف در مهرماه سال        . همة كشورهاي اسلامي يك حكومت واحد تشكيل دهد        

 .ادرنه حركت كرد، ولي در راه بر بستر بيماري افتاد و دوماه بعد درگذشت

 تاريخ ايران علاقمند بود و ايران را يك سرزمين           سلطان سليم به ايران و فرهنگ و ادب و         
بيشتر مطالعاتش در متون فارسي بود، به فارسي شعر ميسرود، و شاهنامه را بسيار                . مقدس ميشمرد 

اسماعيل حقي  .  و به شدت تحت تأثير داستانهاي حماسي شاهنامه قرار داشت           زياد مطالعه ميكرد  
زبان تركي شعر كم گفته ولي به «سي مينويسد كه او به اوزون دربارة علاقة سلطان سليم به ادب فا

منظومه هاي فارسي سليم به خط خودش در آرشيو موزة توپ          . فارسي اشعار بسياري سروده است    
 به دستور   ١٩٠٤ در سال    سلطان سليم  شعر فارسي  مينويسد كه ديوان      نيز ١.»قاپي نگهداري ميشود  

به چاپ   در برلن      توسط پل هوون    زرگ و مذهب   به قطع ب    - آلمان  وقت  امپراتور -ويلهلم دوم 
 ٢.رسيده است

 با تصويري كه از ايران و شكوه گذشته هاي ايران در ذهنش           به نظر ميرسد كه سلطان سليم     
او پس از   .  بود كه شاهنشاه ايران شود       شده  بسيار علاقمند  داشت، پس از فتح كشورهاي عربي       

 تاج شاهنشاهان باستاني ايران برايش ساختند، و        آنكه به مقام خلافت رسيد دستور داد تاجي شبيه         
آنرا به جاي كلاه عثماني برسر مينهاد و ميگفت كسيكه شاه است بايد مثل شاهنشاهان ايران باشد                  

 ٣.و مثل آنها تاج برسر بگذارد

خلاصه آنكه سلطان سليم هم به فرهنگ و زبان ايراني علاقه داشت و هم براي تاريخ و                     
اين در حالي بود كه شاه     . قائل بود، و هم به زبان فارسي آشنائي كامل داشت         تمدن ايراني تقدس    

از تاريخ ايران  نه ،)سوادش درحد خواندن و نوشتنِ ابتدائي بود ( داشتيسوادچندان اسماعيل نه  
قزلباشان او نيز تاتارهائي . نه جز كينه نسبت به ايران و ايراني احساسي در دل داشت ، وبااطلاع بود

د كه تا پيش از شاه اسماعيل هيچگاه ايران را نديده بودند و هيچ اطلاعي از گذشتة ايران و                      بودن
                                                        

 .٣٢٦ / ٢ : اسماعيل حقي اوزون-١
 . همان-٢
 . نوشتة هامرپورگشتال»تاريخ امپراتوري عثماني« ، به نقل از ٥٦١ : پارسادوست-٣
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شاه . ايراني نداشتند و زبان فارسي را نيز به هيچوجه نشنيده بودند و نميتوانستند تكلم كنند                        
ه شاهنامة كساني نوشته اند ك. اسماعيل خودش را شاه ايران ميناميد ولي با همه چيز ايران بيگانه بود         

معلوم . معروف به شاه تهماسبي را به دستور شاه اسماعيل براي پسرش تهماسب تهيه كرده اند                   
اصلا شاه اسماعيل هيچ      . نيست كه براساس چه سندي چنين ادعائي وارد كتابها شده است                  

گر او  ا. علاقه ئي به فرهنگ ايراني نداشته و معناي هنر را هم نميدانسته است تا چنين فرماني بدهد                
 صفاري و ساماني و     هنر را ميشناخت چگونه ميشد كه صدها اثر هنري بينظير را كه يادگار دوران              

 و هيچ مسجد و كتابخانه و مدرسه ئي را درايران برسر پا                  ديلمي و سلجوقي بود منهدم سازد        
ا  ايران ر  مراكز فرهنگي  ادب را ميدانست چگونه ميشد كه همة           فرهنگ و  معناياو  ؟ اگر   نگذارد

به آتش بكشد؟ ما فقط ميتوانيم چنين تصور كنيم كه اين شاهنامه در هرات به دست شاه اسماعيل     
رسيده و چون متوجه شده كه آنرا براي شاهزاده ئي هراتي تهيه كرده بوده اند دستور داده كه آنرا                  

 او از   اين كار نيز او از روي حسادت انجام داده تا پسر             . همين و بس  . به نام پسر خودش كنند     
 .كاروان شاهزادگان ديگر عقب نمانده باشد

در دستگاه او نيز حتي يك نفر وجود         . شاه اسماعيل از هرگونه شعور سياسي بي بهره بود        
 سران قزلباش كه از برهنگي و       . نداشت كه درمواقع حساس قادر به تصميمگيري درست باشد           

ند، كشور را ميان خودشان      گرسنگي و راهزني به مقام وقدرت و ثروت و شوكت رسيده بود                
پذير كه در هيچ شرايطي      تقسيم كرده بودند و عموما مردمي بودند جاهل و احساساتي و تحريك            

ها خصايص نژاديشان مكاري در راه تاراجگري بود، و           نت. نميتوانستند تصميم درستي اتخاذ كنند     
كر و حيله متوسل       داشتند كه در مواقع شكار به م           جانورانيآنها بيشتر خصائص      . ديگر هيچ 

شاه اسماعيل نيز كه تمام عمرش در زير دست چنين عناصري تعليم ديده بود خصلتهاي                 . دنميشو
 تنها عاملي كه به شاه اسماعيل و قزلباشانش .آنها را داشت، و از هرگونه تدبير و تفكر بي بهره بود          

 .آنها بودكمك كرد كه ايران را بگيرند و ويران سازند توحش و بيرحمي و ددمنشي 

مصر كرد فرصت مناسبي پيش شام و وقتي سلطان سليم همة نيروهاي عثماني را متوجه فتح 
آمده بود تا شاه اسماعيل دست به كار جبران شكست چالديران شود و سرزمينهائي كه سلطان                    

ولي نه او جسارت چنين تفكري را داشت و نه در            . سليم از ايران جدا كرده بود را بازپس گيرد          
او حتي آنقدر تدبير نداشت كه      . ان همة قزلباشانش يك نفر يافت ميشد كه در غم ايران باشد             مي
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 در اين دوران به فكر مهاركردن باندهاي تبهكار تبرائيش بيفتد تا ملت را بيش از آن از                    دستِ كم
ي ول. نسازد كه براي نجات از ستمهاي تبرائيان دست به دامن دشمن شوندوادار خودش نرنجاند و 

براي او ملت مفهومي نداشت، و دلجوئي از ملت          . او چنين نكرد و نميخواست هم كه چنين كند         
 .معنائي نميداد

شاه اسماعيل تا پيش از شكست چالديران، خودش را يك ذات مقدس فوق بشري مؤيد                  
به امدادهاي غيبي و معجزه گر و خداگونه مي پنداشت، وخيال ميكرد كه مادرگيتي فقط يك                    

او درنامه ئي كه براي محمدخان شيباني فرستاد، تصريح        .  پاك را زائيده است وآنهم اواست       ذات
هزار سال پيش     كه در آية قرآن نامش آمده است منم، و          اسماعيل صِديق و نبي   كرد كه آن    

او دراين نامه ادعا كرد كه به او وعدة         . ازاين خداي آسمانها مرا راستگو و برگزيده خوانده است         
ي داده شده كه در آخرزمان برجهان بشريت سلطنت كند و سراسر گيتي را بگشايد و دين                  آسمان

نا في   دوله، و دولتُ   لِكُلِّ اُناسٍ «: بگستراند؛ و اين حديث را آورد كه ميگفت       خود را درميان انسانها     
د  او خودش را مصداق اين حديث ميدانست كه از زبان امامان شيعه گفته شده بو                  ١.» الزمان آخرِ

 .كه امامان شيعه در آخرزمان تشكيل دولت شيعه خواهند داد

 كه از يك پرورش غلط و در اثر كرنشهاي اطرافيانِ تاتارش خودشيفته شده                شاه اسماعيل 
ازطرف االله هدايت و حمايت ميشود و          داشت كه برگزيدة آسمانها است و         به راستي باور    بود

ن حق را بگستراند و همة سني ها را از صحنة گيتي             همواره در همه جا پيروزمند خواهد بود تا دي        
 دشمنان خدا و پيامبر و اهلبيت بودند محو            به گمان او  براندازد و نام و نشان ابوبكر و عمر را كه           

تا پيش از جنگ چالديران اين عقيدة قلبي او بود و سخت هم به آن پايبند بود و درهمه جا به . كند
 .آن تصريح ميكرد

مرگ تحقيرآميز را به چشم ديد چنان          زمين شد و    نقشِ ران تير خورد و    چالدي وقتي در 
رعب و هراسي دردلش افتاد كه ساختمان خودشيفتگي و نخوتش به يكباره فروريخت و خويش                

 ازميدان تاگذشته دارد  درمانده يافت كه نياز به كمك يكي دو قزلباش ازجان را موجودي ناتوان و
او در آن ميتوان تصور كرد كه . تا به دست افراد سپاه عثماني نيفتدبگريزد و جانش را نجات دهد     

آوران ايران وارد آورده       شكنجه هاي جانگدازي كه خودش به بسياري از بزرگان و نام             لحظاتْ

                                                        
 .٨١٠-٨٠٥ :پارسا دوست:  متن كامل نامه در-١
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بود را به خاطر آورد، و در وحشت شد كه اسير سلطان سليم شود و مجبور گردد كه چنان                            
م خود ديده بود كه وقتي به فرمان او يكي از بزرگان ايران               او به چش  . شكنجه هائي را تحمل كند   

را زنده زنده پوست برميكندند و اين كار را ساعتها با تأني انجام ميدادند تا آن شخص بيهوش                       
 آن زجرديده   جان قنشود و زجر شكنجه را بيشتر نوش كند، چه زوزه هاي جانخراشي از اعما                

 كه وقتي يك نفر از بزرگان ايران را به فرمان او روغن و               او به چشم خود ديده بود     . بيرون ميآمد 
در آفتاب رها ميكردند، چگونه پوستش آهسته آهسته عفونت          دست و پا بسته      شمع ميماليدند و    

ميكرد و كرم در پوستش پيدا ميشد و آن كرمها چگونه پوستش را ميخوردند، و آن بدبخت                        
 . ضجه هايش خاموش نميشد ئيو لحظهروزها وشبهاي متمادي درزير شكنجه ضجه ميكرد 

ولي در لحظاتي كه به     .  ميكرد  لذت  انسانها احساس  با اينگونه شكنجه كردنِ    شاه اسماعيل 
خورده درگودال ميدان چالديران افتاده بود، همة اين شكنجه ها را برروي خودش                  حالت زخم 

ه فكر ميكرد به زودي     تفكر دربارة اين شكنجه ها ك    . احساس ميكرد و شكنجه نشده درد ميكشيد       
به فرمان سلطان عثماني براو وارد خواهد آمد روحش را در هم ميشكست و او را بيش ازپيش به                     

فاصلة طولاني ميان چالديران و درگزين همدان را به يك             . ذليل بودن خودش واقف ميساخت     
راس و وحشت منزل تاختن نه نشانة دليري است و نه نشانة بيباكي بلكه نشانة ضعف شخصيتي و ه             

اهل تاريخ ميگويند كه هميشه شخصيت قهرمانان را بايد در لحظات شكست شناخت و نه                 . است
در عرصة پيروزي؛ و در لحظات شكست است كه معلوم ميشود يك نفر واقعا قهرمان است يا                      

شاه .  براي او پيروزيهاي قبلي را به ارمغان آورده بوده و او شايستة آنها نبوده است                        تصادفها
 به آن سبب همينكه خود را از گودال بيرون كشيده بر پشت اسب انداخت تا وقتي به                       اسماعيل

اين وحشتها شاه     . كه از سلطان سليم در وحشت شده بود            ،درگزين رسيد از اسب فرود نيامد       
. اسماعيل را چنان شكست و فروريخت كه ديگر هيچگاه به حالت يك انسان معمولي درنيامد                  

بار چنان برروحية او اثر نهاد كه او ازآن پس عملا به يك موجود ناكاره و                   فرار خفت  شكست و 
 او را به    »جنگ«مرعوب تبديل گشت، چنانكه شنيدن كلمة        مهمل و سرخورده و نااميد و بزدل و        

 اين روحيه را ما ميتوانيم در نامه هائي كه پس ازآن  بازتابِ.لرزه در ميآورد و به فكر فرار مي افكند  
 .ن سليم نوشته است ببينيمبه سلطا

او كه ديگر يك موجود فروريخته و روحيه باخته بود، از آن پس قدرت تصميمگيري را                  
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به كلي ازدست داد و ازصحنة تصميمگيري كنار كشيد و امور قزلباشان را به دست ميرزاشاه                       
خسرو «ن  بوداق قزويني مورخ دربار شاه تهماسب مينويسد كه بعد از جنگ چالديرا            . حسين سپرد 

 او پس ١.» به دست وكلا و وزرا بود    ]امور كشور  [دين مطلقا از مهمات خود خبر نداشت و تمامي        
در تمام اين مدت او موجود بيچاره و مفلوكي بود           . از شكست چالديران ده سال ديگر زنده بود        

 كه از شدت فشار روحي به ميگساري و مستي دائم روي آورد و شب و روزش را در بيخبري به                     
او در اين سالها خودش را در باده و مستي غرق كرد تا ازجهان انسانها و ازخويشتن                      . سر ميبرد 

همة . شكست چالديران نداشت    پيش از   موهومِ  رسالتِ ديگر علاقه ئي به پيگيريِ    او. بيخبر بماند 
 ساعات شبانه روز را با ميگساري و لواط در دشتهاي دور از پايتخت در چادرها ميگذراند، و                       

 .ميكوشيد كه بيشترين لذت را از زندگيش ببرد و در عين حال از دنيا بيخبر بماند

كه با سلطان عثماني روابط دوستانه برقرار كرده    دشمن خونينش شروانشاه     بهاو كوشيد كه    
علاوه براين . نزديك شود؛ زيرا ازآن ميترسيد كه شروانشاه به كين پدرش به جنگ او برخيزد      بود

ود كه شروانشاه واسطة برقراري ارتباط دوستانه ميان او و سلطان سليم شود و خطر                   او اميدوار ب  
 در اين زمان جز به زنده ماندن به هيچ   شاه اسماعيل  .جنگ احتماليِ آيندة سلطان را ازاو دور كند       

و چون ميدانست كه در درون ايران همة ملت با او دشمنند به دوستيش با                    . انديشيد چيزي نمي 
 جائي براي   هد نزد شروانشا  شو افزود تا اگر بار ديگر در برابر سلطان سليم مجبور به فرار               شروانشاه

 به فكر افتاد كه با او        هاو براي تقويت دوستيش با شروانشا      . پناه گرفتن و زنده ماندن داشته باشد       
ر را براي پس   ) دختر شاه اسماعيل   (پيمان وصلت ببند، و به شروانشاه پيشنهاد كرد كه دخترش                

ستيز كه تا ديروز حتي نميتوانست بشنود كه هركس سني              آن شاه اسماعيل سني    . خويش بگيرد 
است حق زنده ماندن دارد، امروز چنان به ذلت افتاده بود كه يك شاهزادة سني كه دشمن                          
خانداني او به شمار ميرفت دخترش را به زني بگيرد شايد او درشكست احتمالي آينده نزد اين                      

او نه تنها دخترش را به پسر شروانشاه داد بلكه دختر شروانشاه را . اي پنهان شدن بيابدسني جائي بر
او آنقدر براي اين وصلت اهميت قائل شده بود كه وقتي موكب عروس از                  . نيز به زني گرفت    

شروان بيرون آمد خود با تمام بزرگان دولتش در يك موكب بزرگ و باشكوه تا چندفرسنگي                   
 . موكب عروس رفتتبريز به پيشواز

                                                        
 . بوداق قزويني، به نقل از جواهرالأخبار٦١٧ :سادوستر پا-١
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او دست به دامن شروانشاه شد تا نزد سلطان سليم شفاعت كند كه ويرا ببخشايد و به                         
شروانشاه نيز بنا به تقاضاي ملتمسانة شاه اسماعيل برايش نزد               . دشمني نسبت به او ادامه ندهد       

 را   كه تا آن زمان سوريه و لبنان و فلسطين و مصر و حجاز                  سلطان سليم . سلطان وساطت كرد  
قاهره به حلب برگشت يك فتحنامة مفصل شامل گزارش پيروزيهايش براي             ازوقتي   گرفته بود، 

شاه اسماعيل نيز   . شروانشاه فرستاد و به او نوشت كه مقصد بعدي او شاه اسماعيل خواهد بود                  
وقتي شنيد كه سلطان سليم به حلب رسيده است، يك هيئت سفارتي از بلندپايه ترين مقامات                     

او در نامه اش سلطان  . فرستاد مفصل به نزد سلطان سليم       ةرا با هداياي گرانقيمت و تهنيتنام      دولتش
 خواند و خاضعانه به او نوشت »حامي حرمين شريفين و اسكندر زمان و مالك بلاد و امم  «سليم را   

يم  او در نامه اش به سلطان سل١.»خواست و قصد تو هرچه باشد، من آنرا به جاي خواهم آورد «كه  
خودش را تا حد يكي از چاكران سلطان پائين آورد و صراحتا اعلام داشت كه حاضر است                         

كه شاه اسماعيل تا اين حد خودش را          با وجودي .  سلطان به او دهد را اطاعت كند         كه هرفرماني
اين امر بر وحشت . نزد سلطان سليم ذليل نشان داده بود، باز هم سلطان به نامة او توجهي نشان نداد

 .شاه اسماعيل از او افزود، و ويرا بيشتر به ميگساري و مستي كشاند

در اين دوران تنها كار او ميگساري و لواط بود، و تنها دلخوشيش كاسة جمجمة شيبكخان         
افراط در ميگساري و لواطگري او را  . كه ويرا به ياد پيروزيهاي گذشته مي افكند و دلاسائي ميداد         

همة غذايش شده بود .  كه ديگر اشتهائي به غذا نداشتجائير كرد تا    ازپا افكند و به شدت رنجو     
اثر نخوردن غذا    ضعيفتر شد و در    او هرروز ضعيف و   . باده ئي كه دركاسة سر شيبكخان مينوشيد      

 . سالگي به دار مكافات شتافت٣٧ در سن خ٩٠٣  خردادماه و سرانجام درشدرنجوريش افزوده 

 متولد شده ٨٩٢بزرگترينشان طهماسب در نيمة اسفندماه شاه اسماعيل چهار پسر داشت كه      
 به سلطنت   »ولي مطلق «و  » مرشد كامل «را با لقب     دهسال و سه ماهه      قزلباشان اين كودك     . بود

 شيوة عياشي پدرش،    نيزاين كودك   .  بر ايران ادامه دادند    هنشاندند و خود به حاكميت تاراجگران     
 .دنبال كرد و امور كشور را براي قزلباشان رها ساختيعني همان ميگساري و همان لواطگري را 

 جدائي عراق و كردستان از ايران

                                                        
 .٣١٦ / ٢ :ن اسماعل حقي اوزو-١
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 كه دورانِ ورود فقيهان لبناني و احسائي به ايران و ادارة               در دوران سلطنت شاه تهماسب     
ريزي شده برمردم ايران براي تغيير مذهب ادامه           فشار برنامه  دستگاه ديني صفوي توسط آنها بود      

 كه زير فرمان مستقيم  تبرائي اداره ميكردند   بسيار منظم   كشور را عملا دسته جات    مان او درز. يافت
 تبرائي ها دراين دوران كارنامه ئي بسيار سياهتر از كارنامة شاه                .فقهاي لبناني و احسائي بودند       

 در  .اسماعيل نشان دادند و چنان زيانهاي بزرگي به كشور وارد آوردند كه هيچگاه جبران نشد                  
عبيداالله خان اين   .  شدند  ازبك شهد و گرگان و مرو و هرات، مردم دست به دامن عبيداالله خان              م

 قزلباشان و   ازبكهاازآن پس اين شهرها تا پايان حيات شاه تهماسب در ميان                . شهرها را گرفت  
دست به دست ميشد، و هربار كه قزلباشان بر اين شهرها دست مي يافتند مردم به صورت مكرر به                 

 .قزلباشان كشتار ميشدندام همدستي با سني ها توسط اته

عراق همواره درتلاش بودند كه ازدولت عثماني براي نجاتشان ازدست              كردستان و  مردم
سلطان ( كه پس ازپدرش     سليمان قانوني سلطان  . ستمهاي تبرائيان صفوي كسب حمايت كنند      

شخصيتهاي كردستان و   . ختبه سلطنت رسيد ارتش عثماني را متوجه اروپاي شرقي سا            ) سليم
شاه . عراق همواره از او استمداد ميكردند و ويرا به لشكركشي به ناحية خويش فراميخواندند                    

در زمان شاه   . اسماعيل همة زمينه ها را براي جدائي كردستان و عراق از ايران فراهم آورده بود                 
گري براي   ش به فكر چاره   تهماسب نيز همان سياست مردمستيزي دنبال شد، و مردم را بيش از پي             

 پس از هماهنگي با رهبران عراق و كردستان          ٩١٣ در سال    سليمانسلطان  . يافتن راه نجات افكند   
وقتي سپاه عثماني به مرزهاي آذربايجان رسيد، شاه تهماسب         . به سوي شرق آناتولي حركت كرد     

يز هيچگونه دفاعي   مرزهاي آذربايجان ن  . شكار بود  در يكي از دشتها سرگرم تفريح و بازي و           
 بدون هيچگونه مقاومتي وارد خاك آذربايجان شد و تبريز را بدون جنگي               سپاه عثماني . نداشت

با . كردند تسليم   آنها شهر را به     كرده استقبال   عثماني هااز  با شادي   مردم تبريز   . به تصرف درآورد  
 دربرابر سقوط    واكنشيقزلباشان هيچ    .  افتاد عثماني هاتصرف تبريز سراسر آذربايجان به دست          

آذربايجان ازخود نشان ندادند، و شاه تهماسب را همچنان با اردوي عشرتش به دشتهاي خوش                   
سليمان قانوني از آذربايجان راهي     . آب و هوا ميبردند و روزهايشان را به خوشي سپري ميكردند            

بغداد  راهي   همدانسلطان عثماني از    . همدان نيز داوطلبانه تسليم سلطان عثماني شد         .همدان شد 
او بغداد را به آساني گرفت، .  تا ورود او به بغداد هيچگونه مقاومتي در برابرش نشان داده نشد.شد
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اينكه درعراق هيچ مقاومتي ازطرف هيچ گروهي بروز       . و ديگر شهرهاي عراق نيز تسليم او شدند       
  را تشكيل ميدادند، ازكه بخش اعظم جمعيت عراق دهندة آنست كه شيعيان عراق نيز    نكرد، نشان 

سليمان قانوني آذربايجان  . دست قزلباشان و مذهبشان به ستوه آمده بوده وآرزومند نجات بوده اند          
 معاهدة صلحي از    خ٩٣٤در سال   . و همدان و عراق را به طور رسمي ضميمة دولت عثماني كرد             

 و  تبريزلحاق  طرف دولت عثماني به شاه تهماسب تحميل شد كه به موجب آن دولت ايران ا                    
 . و سراسر عراق به عثماني را به رسميت ميشناخت)يعني بخش غربي ايران( وكردستان همدان

هجري آنچه به نام كشور ايران مانده بود ايران مركزي           اول قرن دهم     ةنيمبدين ترتيب در    
 دردست   گرگان بخش اعظم خراسان و   و    خوارزم  و سغد. گيلان و مازندران بود     و جنوبي و   

، و آذربايجان و همدان و عراق و دياربكر وكردستان رسما و طبق توافقنامة كتبي                     بودان  ازبك
 بخش  همدان و فقط  دولت عثماني   بعدها درزمان شاه عباس،      . ضميمة كشور عثماني شده بودند     

؛ ولي بخشي از غرب آذربايجان را           را به ايران بازپس داد       تبريز كوچكي از كردستان بعلاوه    
 .كردضميمة دياربكر 

بلوچستان همة روابط خود را با دولت قزلباشان        با روي كار آمدن دولت قزلباش در ايران،          
به قلمرو  ) گوادر كويته، كلات، خضدار، تربت،    (از بلوچستان به زودي بخش بزرگي     . قطع كرد 

 اين سرزمينِ . باشد تا ازحيطة ستمهاي قزلباشان در امان          پيوست هندوستان   تيموريانِ فارسي زبانِ 
 از   و تا امروز    براي هميشه  ند وبه لهجة بلوچي حرف ميزنند،      ا ايراني شة مردم كاملا ايراني كه هم   

خودمختارِ اين كشور    ، و پس از تشكيل دولت پاكستان، بصورت يك ايالتِ نيمه            ايران جدا ماند  
امن ايران عراق و ارزنجان و دياربكر نيز ديگر هيچگاه به د. درآمد و بلوچستانِ پاكستان ناميده شد 

برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهاني كه دولت تركيه تشكيل شد عراق و بخشي ازكردستان به                     
تبديل گرديد؛ و ارزنجان و دياربكر و بخش        ) كشور عراق (يك كشور بصورتي كه امروز هست       

و كردهاي اين منطقه تا امروز تحت ستم            (اعظم كردستان همچنان جزو كشور تركيه ماندند            
 ).ا قرار دارندمضاعف تركه

بعدها، يعني پس از فروپاشي دولت صفوي كه نادرشاه افشار به سلطنت رسيد، سياست                   
به ،   هاي كشور بعنوان مسلمان به رسميت شناخته شدند        سني سازي ايرانيان كنار گذاشته شد،      سني

 .رديددوران تاخت و تازهاي تبرائيان دركشور پايان داده شد و دار و دستگاه ترائيان متلاشي گ                   
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درنتيجة اين سياستِ مدبرانه، بخش شرقي كشور كه درتمام دوران صفويه از ايران بريده بود                      
و ملاهاي  (البته نادرشاه قرباني اين سياست گرديد و ترور شد             .  دوباره به دامن كشور برگشت     

 در  ؛ ولي راهي را كه او آغاز كرده بود           )نوشتند» نارد به درك رفت    «تبرائي، تاريخ ترور اورا      
 كه  - هااينحال، در زمان قاجاري   با  .  ادامه يافت  - ها و قاجاريان   يعني توسط زندي   -دولتهاي بعدي 

 آزادي عمل دستگاههاي فقاهتي پرقدرت و ثروتمند شيعه در -يكي از قبايلِ مهاجر به ايران بودند
مه يافت، و   نقاط مختلف كشور براي فشار وارد آوردن بر ايرانيان به تغيير مذهب كم و بيش ادا                  

نارضايتيهاي ايرانيان از اين سياست سبب شد كه در اوائل قرن سيزدهم هجري سرزمينهاي                        
از بخش اعظم خراسان و سيستان كشوري       . سيستان و خراسان نيز براي هميشه از ايران جدا شوند          

د و  آنچه ازخراسان براي ايران ماند بخش بسيار ناچيزي شامل مشه            . به نام افغانستان تشكيل شد     
از . از سيستان نيز جز بخش ناچيزي شامل زاهدان چيزي براي ايران نماند               . نيشابور و توس بود    

سرزمينهاي سغد و خوارزم و بخشي از گرگان بعدها دوكشوري كه اكنون ازبكستان و                            
تاجيكستان نيز  . تركمنستان اند به وجود آمدند؛ و فقط بخش ناچيزي از گرگان براي ايران ماند                

 .آستان بلخ بود كه در همان هنگام از دامن ايران جدا گرديدبخشي از 

خلاصه آنكه با افتادن ايران به دست قزلباشان صفوي، علاوه بر ازدست رفتن ارزنجان و                  
 از دامن مادر ميهن      هاي جدائي قديمي ترين سرزمينهاي ايراني    ديار بكر و كردستان و عراق، زمينه       

 ت، خاستگاه برمكيان،  زادگاه و تبليغ گاه زرتش    ئي بودند كه     اين سرزمينها همانها   . آماده گرديد 
سرزمين   و افشين،   طاهر ذواليمينين  ، خاستگاه و پرورشگاه    حركت گاه انقلاب ابومسلم خراساني    

و ابن   رودكي    و  ها ساماني سرزمينخاستگاه و مركز حاكميت يعقوب ليث صفار،          دين،  مقنعِ خرم 
مركز اصلي فرمانروائي طاهريان و صفاريان و          و   و مولوي، سينا و خوارزمي و فارابي و بيروني          

 .همة اينها را سياستهاي مردم ستيزانة صفوي ها از دامن ايران جدا كرد. سامانيان را تشكيل ميدادند
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  در ايرانتشيع صفويانتشار 

پس از آنكه ديگر       . قزلباشان مؤسس دولت صفوي اعضاي شش قبيلة تاتار بودند                 
كشور كوچ داده شدند به چهارده       درون   ناتولي به اميد دستيابي به غنايم ايران به       گروههاي تاتار آ  
اين تجمع  . آخرين قبايلي كه به ايران كوچانده شدند قبايل قاجار و افشار بودند            . قبيله بالغ گشتند  

 بزرگ  دسته جات شاه اسماعيل به گونه ئي بود كه آنها در مجموع خود حالت               قبايل در پيرامون  
متشكل از چند ده هزار مرد جنگي با خانواده هايشان را داشتند كه همواره در مناطق                      ر  غارتگ

هيچكدام از قبايل قزلباش پيش از شاه اسماعيل هيچگاه           . مختلف كشور در نقل و انتقال بودند        
 شدند درزمان شيخ     آذربايجان از قزلباشان وارد      شمارينخستين باري كه     . درايران نزيسته بودند  

 به آذربايجان وارد شدهبعد ازآن دسته ئي قزلباش . برگشتند به آناتولي   به زودي اينها نيز   . دجنيد بو 
 از ايران گريخته به آناتولي        پيرامون شيخ حيدر گرد آمدند، و باز هم پس از كشته شدن او                   

از  از آنها به ايران آمدند، و ب        شماري بايندربعد از چندسال مجددا درزمان رستم ميرزا         . برگشتند
از آن پس فقط هفت نفر از سران آنها كه                . هم پس از قتل سلطان علي از ايران گريختند              

 و سپس چنانكه     .خليفه هاي اعظم بودند در كنار اسماعيل ماندگار شدند تا او را پرورش دهند                 
ديديم، با روي كار آمدن شاه اسماعيل خزش بزرگ تركان و تاتارهاي بيابانهاي آناتولي به درون    

 .ن در خلال چندين سال انجام گرفتايرا

سابق نياپرستي  كليت فرهنگ قزلباشان عبارت بود از مجموعه ئي از شعائر ابتدائي ناشي از               
 بودند، و وقتي مسلمان شدند به شكل شيخ           به آناتولي برده   با خود     آسياي ميانه كه از بيابانهاي     

 شيوخ بكتاشي   پيراموندر آناتولي   آنها پيش از آنكه      .  در آمد   و پيرپرستي و رهبرپرستي     پرستي
نام مسلمان و شيعه به خود بگيرند، پيرو رهبران جادوگر قبيله ئي بودند كه ادعا                      گرد آيند و   

توانند در امر جهان دخل و تصرف       يميكردند با آسمانها در ارتباطند و جنها را در اختيار دارند و م             
ند و شيخ را به جاي جادوگر قبيله ئي شان        بعد از مسلمان شدنشان همين عقيده را حفظ كرد         . كنند

آنها . نهادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور كائنات پنداشتند و مورد پرستش قرار دادند                    
علي و امامان شيعه را به جاي توتمهاي سابق قبيله ئي شان نهادند و براي اينها خدائي قائل                       امام  
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ين تاتارها برميخاستند اين عقيده را ابراز داشتند كه         خلفاي بكتاشي كه از ميان هم      شيوخ و . شدند
سپس به امامان شيعه  علي حلول كرد و نخستين روح مدبر هستي كه خدا باشد در محمد و بعد در     

منتقل شد، آنگاه ازراه ائمه به شيوخ صفوي رسيد و پس ازشيخ حيدر در شاه اسماعيل حلول                       
خدا بود هم پيامبر و هم امام و هم شيخ طريقت و داراي از اينرو شاه اسماعيل هم براي آنها . يافت

 بود و به جاي خدا برآنها حكم          ولايتِ مطلقه  يعني شاه اسماعيل داراي        .معجزات و كرامات  
 . آنها بر اساس اين عقيده شاه اسماعيل را ميپرستيدند.ميراند

سلطان «به نامهاي   عقايد بكتاشي را بعد از شيخ بدرالدين دوتن از رهبران بكتاشي آناتولي               
سلطان حيدر كتابي تأليف كرد كه درآن جهاد با           .  تنظيم كردند  »شاه اسماعيل ختائي  « و   »حيدر

 توجيه شده گفته شده بود كه جان و مال سني براي شيعيان مباح است و زن و دختر سني                      سني ها
حكم كافر  براي شيعه حلال و خريد و فروش پيروان مذهب سني نيز حلال است، زيرا سني در                    

در مدح بسيار    ) زبان تركي (شاه اسماعيل ختائي اشعار زيادي به زبان خودش               . حربي است 
 خدائي مطرح ساخت، و    روحاو در سروده هايش مسئلة تناسخ      . غلوآميز علي و امامان شيعه سرود     

خليفه هاي بكتاشي اين سروده ها را در ميان         . خودش را تجلي ذات خدا و پيامبر و علي دانست            
شاه . اتارها پراكندند و در حلقه هاي ذكري كه پيروان شيخ بدرالدين برپا ميكردند خوانده ميشد               ت

 اسماعيل ختائي به زبان فارسي نيز آشنا بود و اشعاري به تقليد از عارفان ايراني نيز سرود                            
اپ  در باكو به چ»ديوان شاه اسماعيل ختائي« بعدها جمع آوري شده و تحت عنوان اوسروده هاي (

اين شاه اسماعيل از شيعيان اهل حق بود كه هنوز هم بقايايشان در جاهائي وجود                  . )رسيده است 
 به زبان تركي ساده و ي اواز آنجا كه سروده ها.  گفته ميشود»يدرويشان علي الله«د و به آنها     ندار
ز بكتاشيها  فهم بود، و بطور مكرر در حلقه هاي ذكر صوفيان بكتاشي خوانده ميشد، بسياري ا                 عام

 را حفظ كرده بود، و      ي تركيِ او  شاه اسماعيل صفوي نيز پاره ئي از سروده ها       . آنها را ازبر داشتند   
خود نيز گاه به گاه تفننا به تركي         «؛ وگويا   در بزمها و ميدانهاي جنگ آنها را به تركي ميخواند            

 ١.»شعر ميسرود

 با شاه   صفويشاه اسماعيل     بكتاشي و   صفوي با سلطان حيدر     نامهاي سلطان حيدر  ه  تشاب
 درآميخت، و حيدر و       هم بكتاشيهاي آناتولي با       در ذهنهاي  به زودي آنها را        ختائياسماعيل  

                                                        
 .٤٣:  روضه الصفا-١
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 جانشين خدا و ولي مطلق و هوقتي شاه اسماعيل به سلطنت رسيد     . اسماعيل آناتولي را از يادها برد     
اشعار شاه اسماعيل ختائي . دمرشد كامل شد، ديگر نيازي به يادآوري از شاه اسماعيل ديگري نبو          

كه شاه اسماعيل صفوي ميخواند به خود شاه اسماعيل صفوي نسبت دادند، و بدين ترتيب شاه                     
انتساب .  كه داد از خدائي و نبوت ميزد       شد  پنداشته اسماعيل صفوي نيز براي قزلباشان يك شاعر       

به  فرزندان شاه اسماعيل     اين اشعار به شاه اسماعيل صفوي به حدي مقبول افتاد كه حتي يكي از               
رازهائي « اخيرا آقاي فيروز منصوري دركتاب        . شاه اسماعيل دانست   آنِز آنها را ا   »سام ميرزا «نام  

 ثابت كرده كه شاه اسماعيل صفوي اصلا شعر نميگفته و انتساب اين اشعار به او                     »دردل تاريخ 
فوي چندان سوادي نداشته،    قرائن و شواهد كافي وجود دارد كه شاه اسماعيل ص            . بي بنياد است 

 .فارسي را چندان خوب نميدانسته، شعر نميگفته، و از معنويات به كلي بي بهره بوده است

 هيچ آشنائي با احكام شرعي نداشتند، نماز نميخواندند، روزه نميگرفتند، و                    قزلباشان
احان شاه  اين موارد در اغلب كتابهائي كه توسط مد           . لواط را فضيلت ميپنداشتند     ميگساري و 

مملكت شاه اسماعيل كشور ايران را       . اسماعيل و شاه تهماسب تحرير شده ذكر گرديده است           
اين يك نام بامسمي بود و خبر از آن ميداد كه قزلباشان از جاهاي دوردستي آمده     .  ناميد قزلباش

 . باشد ايران را از مردم گرفته به تملك خودشان در آورده اند و بايد نام آنها برروي اين ملك                      
سلجوقي ها، مغولها و تيموري ها وقتي ايران را گرفتند هيچگاه كشور ايران را ازآنِ قوم خودشان                 
ندانستند بلكه خيلي زود كوشيدند كه ايراني شوند؛ ولي شاه اسماعيل برعكسِ آنها كشور ايران                 

 .را به قزلباشان تاتار منتسب كرده مالكيت ايرانيان بركشور خودشان را سلب كرد

انتقال دائم زيسته و هيچگاه در يكجا استقرار         قزلباشان كه در طول تاريخ همواره در نقل و        
آنها بعنوان فاتحان بيگانه از     . ميهن را درك كنند    نيافته بودند نميتوانستند هيچ مفهومي ازكشور و       

ردمش را به   ايران اقوام ايراني را بردگان خويش ميخواندند و عقيده داشتند كه ايران را گرفته و م                
 »ايراني«آنها براي ايراني لفظ      . بندگي خود در آورده اند و ايراني همچنان بايد بندة آنها بماند               

براي آنها  .  را ايحا ميكرد   »غلام« ميگفتند، كه به معناي       »تات«به كار نميبردند، بلكه هر ايراني را         
 ذليل  - به توهم آنها   -زبان مردمي زبان ايراني نيز زباني بود كه به بردگان و بندگان تعلق داشت و               

مكاتبات رسمي به كار    مراسلات و  دردولتي كه قزلباشان تشكيل دادند زبان فارسي فقط در          . بود
درخارج اين محدوده زبان تركي رسميت كامل داشت و در همة ادارات و دستگاههاي                . ميرفت
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لجوقيها، مغولان و تيموريها    س. زبان تركي بود  ) گفتگو(اداري دولت قزلباشان تنها زبان محاوره        
 زبان رسمي و   وقتي به ايران آمدند زبان ايراني را فراگرفتند و به زبان فارسي صحبت ميكردند و                

ولي شاه اسماعيل هيچگاه اجازه نداد در محاورات دربار و               . محاوراتي همة آنها فارسي بود      
 زبان تركي رواج داشت، و      ة ادارات دولتي  ادارات دولتي زبان فارسي اعمال شود، بلكه درهم         

مدان زبان تركي را ياد       مردم كشور مجبور بودند براي مراوده با اين اربابان ناخواسته و فارسي                
كه هركس   ايراني و زبان ايراني در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب چنان تحقير شدند                .بگيرند

 خودش را ترك      يا ،ميخواست خودش را به قزلباشان نزديك سازد و شخصيتي كسب كند                
در آذربايجان كه پيش ازديگر       . ميدانست يا به هرنحو بود تركي ميآموخت و تركي ميگفت              

مناطق به دست قزلباشان افتاد و قزلباشان سلطة بيشتري داشتند و پايتخت در آن ناحيه واقع شده                    
ه ازدست   بقاياي مردم كه به نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور ميديدند كه براي آنك                    ،بود

ازاينرو مردم آذربايجان خيلي زود خود را    . ستمهاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند       
 آذري كه يك لهجة     گويشمجبور يافتند كه زبان تركي را عموميت دهند، و درمدت كوتاهي              

زبان   جايش را گرفت و آذربايجان عملا يك منطقة ترك           تركيايراني بود متروك ماند و زبان        
جائي رسيد كه كساني درقرن حاضر گمان كنند اين منطقه از ديرباز منطقة تركان                    وكار به  ؛دش

 .بوده است

ازچنددهه باز به اينسو بعضيها درايران علاقه دارند كه زبان تركي آذربايجان را زبان آذري      
ان زبان تركي زب  . ست ازكجا سرچشمه گرفته است    ا است كه معلوم     تعمدياين يك غلط    . بنامند

زبان آذري  . زبان آذري هم زبان آذري بوده است        . زبان تركي زبان تركي است     . آذري نيست 
زبان تركي  «اگر بگوئيم   . يك لهجه از زبانهاي ايراني بوده و هيچ ارتباطي با تركي نداشته است               

 بناميم غلط فاحشي      »آذري«ولي اگر تركي آذربايجاني را         . ايم  غلط نگفته   »لهجة آذربايجاني 
زبانند نژادشان   به همينگونه است اگر خيال كنيم همة مردم آذربايجان كه ترك           . ايم ب شده مرتك

ند ولي دراثر اجباري كه درزمان     تباربخش اعظم مردم آذربايجان ايراني    . چنين نيست . ترك است 
در كشوري كه اكنون تركيه ناميده ميشود نيز همين           . صفوي داشته اند زبانشان تركي شده است       

تبار، و   تبار، ارمني  تبار، آشوري   تركيه ايراني   امروزي بخش اعظم جمعيت  . رخ داده است   اتفاق  
شان به   حتي همه   زبان همة اينها امروز تركي است، و         - ازكردها كه بگذريم    -ولي. تبارند يوناني
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درست به همينگونه ايرانيان از قرنهاي دوم تا چهارم          . نژاد بودن خودشان افتخار هم ميكنند       ترك
جري دين خودشان را رها كردند و مجبور شدند كه مسلمان شوند؛ و بعد ازآن چنان از آئين                      ه

 ايران از دين كهن ايراني با نفرين و لعنت ياد كردند            انِنويس ايراني بيگانه شدند كه برخي از عربي      
 سپس در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب و بعد از          . و هيچ احساسي هم نزد كسي بر نيانگيخت        

 رها كرده شيعة صفوي شوند - هرچه بود، چه شيعه و چه سني      -آنها مجبور شدند كه مذهبشان را     
با گذشت زمان نسلهاي آينده به      .  و به زندگي عادي ادامه بدهند       برهندتا ازگزند تبرداران تبرائي     

 . خود و نياكانشان پنداشتنداين دين عادت كرده و آنرا ازآنِ

 ايران تشكيل شد نه كتابي كه موافق مذهب قزلباشان باشد             وقتي سلطنت شاه اسماعيل در     
ملا شمس لاهيجي و    . عقيدة آنها باشد   در ايران و عراق يافت شد و نه يك فقيهي پيدا شد كه هم              

قاضي محمد كاشي هم هرچند كه ملاي مكتبدار بودند ولي هيچ كتاب مذهبي درخانه شان                       
 در اواخر سلطنت شاه      .تابهاي مذهبي شيعه نبودند    نداشتند، و البته داراي هيچ شناختي هم از ك           

 لبنان وارد ايران شدند  روستاهاي جنوب  شيعه از  فقيه شمارياسماعيل و در سلطنت شاه تهماسب       
اينها برخي از كتابهاي مذهبي را از لبنان را با خودشان به . و درميان قزلباشها به تبليغ دين پرداختند      

نخستين كتاب شيعي كه    . ن متون عقيدتيِ تشيع صفوي استفاده كنند       ايران آوردند تا از آنها بعنوا      
نوشتة يك فقيه لبناني قرن هشتم » قواعد الاسلام«يك فقيه لبناني وارد ايران كرد، كتابي بود به نام    

پيش ازاين كتاب، آنگونه كه حسن روملو تصريح كرده است،  . به نام جمال الدين ابن مطهر حلي      
اطلاعي داشت و نه هيچ كتاب مذهبي ) البته شيعة صفوي(اصول مذهب شيعه نه كسي در ايران از   

فقيهاني كه   به تدريج بر شمار      ١.كه در مذهب تشيع صفوي نوشته شده باشد در ايران يافت ميشد            
كارة دين دردولت     همه ؛ و اينها   افزوده شد  از مناطق كوهستاني جنوب لبنان وارد ايران ميشدند         

ان قرار گرفت، و با تئوريهائي كه پرداختند به آن           شانحصار  ديني در  صفوي شدند وكل دستگاه   
 .مذهب شكل دادند

شيعيان كز تجمع   اازديرباز مر ) درشمال سوريه ( انطاكيه   و نيز لبنان  جنوب  مناطق كوهستاني   
شام . ميزيستندتحت سلطة حكام سني     و  همواره در اقليت بودند      كه   بودو شيعيان افراطي     قرمطي

شيعيان نميتوانستند از آزادي     و  يخي مركز فعاليت پيروان مذهب تندرو حنبلي بود،             از نظر تار   

                                                        
 .٦١ / ١٢ : حسن روملو-١
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 و   دربرابر تسنن سوق داده شدند      واكنشي درنتيجه به يك حالت       .كامل مذهبي برخوردار باشند    
در دوران حملات صليبي به شام شيعيان شام به              .همواره درگيري هائي ميان آنها بروز ميكرد        

 درنتيجه در دوران ايوبي ها     .ها متهم ميشدند و مورد آزار و اذيت قرار ميگرفتند         همدستي با صليبي   
زنداني و . عرصه بر شيعيان شام بسيار تنگ شد و بسياري از شخصيتهايشان زنداني و اعدام گشتند               

نيز به تحريك فقيهان حنبلي ضد شيعه كه گمان شيعه بودن            ) شيخ اشراق (اعدام شدن سهروردي    
فقيهان .  در همين راستا صورت گرفت     - درحالي كه او نه شيعه بود و نه سني           -بردندرا بر او مي    

 ايوبي چنان عرصه را برشيعيان شام تنگ كردند كه او            شيركوهصلاح الدين  حنبلي شام در زمان      
 سني هائي كه ازاو فرمان ميبردند نيز همين         و ؛لبنان تجسم عيني شيطان شد      براي شيعيان سوريه و   

 شيوخ حنبلي در بسيج مردم براي جهاد با            ،در حملة ناكام هولاكوخان به شام       . فتندحالت را يا  
هولاكوخان در  آميزي داشتند و در اثر همين فعاليت هم بود كه             يت مغولان فعاليتهاي بسيار موفق   

ازآن پس كاروبار . معركة معروف عين جالوت به سختي شكست يافت و شام از خطر مغول رهيد 
ستيز   شيعهيك فقيه خشونتگرايبالا گرفت و رياستشان به دست بيش ازپيش  شامشيوخ حنبلي در 

صدور فتواي قتل     افتاد، كه هيچ مذهبي جز مذهب خودش را قبول نداشت و              »ابن تيميه «به نام   
 عرصه  بردستگاه ديني شامدر دوران رياست او.  برايش مثل نوشيدن آب بود» و معاندين  مخالفين«

هرهاي شام تنگ شد و جز درمناطق كوهستاني دور ازدسترس جماعات                 برشيعيان در همه ش     
 .شدة حنبلي پناهگاهي برايشان نمانده بود تحريك

در دوران مماليك ضديت شيعه و سني در شام همچنان پابرجا بود؛ و گرفتن و بستن و                       
حنبليها محكوم به كفر كردن و برسر چوبة دار فرستادن شيعيان در بسياري از شهرهاي شام توسط                 

 يعني ابراز نفرت -و مالكيهاي ضد شيعي به كرات اتفاق مي افتاد؛ و هرشيعه ئي كه علنا عقيدة تشيع         
فقهاي « ي را ابراز ميداشت به فتوا     -و بيزاري از ابوبكر و عمر و لعنت و دشنام به آنها و به عائشه                

 مماليك  ١.ميسوزاندندقتل ميرسيد و دربيشتر اوقات جسدش را            به »عوام كالأنعام « توسط   »عظام
 شامداراي تعصب مذهبي نبودند، ولي فقهاي حنبلي كه درتعصب ديني دست كمي از شيعيان                    

رو شام را نيز به صف          را براي فعاليتهاي شيعيان تنگ ميكردند، و شيعيان ميانه              عرصهنداشتند  
ل شد، و    ستيزي دنبا  با تسلط دولت عثماني بر شام سياست شيعه             . ستيزان سوق ميدادند    سني

                                                        
 .٧٤١ -٧٤٠ و ٦٧٦ :همان -١
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بسياري از رهبران مذهبي شيعه . هرشيعه ئي در هرجا بود بالقوه هوادار شاه اسماعيل به حساب آمد          
مجبور به ترك وطن شدند، و چون شنيده بودند كه در ايران يك دولت شيعه برسر كار است به                    

 خود به ايران    ها در دل داشتند را با      كه نسبت به سني   تاريخي  ايران روي آوردند، تا همة كينه هاي       
 .كنندو تدوين برده تئوريزه 

 چنانكه اسناد   -در ايران پيش ازعهد صفوي هيچگاه چنين وضعي به وجود نيامده بود، و               
 تنها موردي از    .ايجاد نشده بود   هيچگاه ميان شيعه و سني هيچ ضديتي           -تاريخي گواهي ميدهد  

 - و فقط يكبار- است كه يكباردرگيري شيعه و سني كه تاريخ براي ما گزارش كرده است نزاعي
سبب اين فتنه آن بود كه مردم اصفهان          . رخ داد در اصفهان    ) هادر زمان ديلمي  (خ  ٣٣٥درسال  

انبوهي از مردم . شنيدند كه يكي از مردم قم كه افسر پليس بود به اصحاب پيامبر دشنام داده است        
؛ ولي پاسخ مناسبي به        ه خواستار مجازات اين افسر شدند         ة رئيس پليس جمع شد       بردر خان 

 به كشتن   مردمگروهي از   . درخواستشان داده نشد و درنتيجه سراسر شهر را شورش فرا گرفت              
سرانجام با تدبيرهائي كه ركن الدوله ديلمي         . برده شد رفتند، و اموال بازرگانان قمي به تاراج           

ز مردم قم در اصفهان يا جاي   هاي كسي ا   ازاين به بعد ديگر از فتنه      ١. كار برد اين فتنه فروخوابيد    به
ديگري از ايران خبري به دست داده نشده است و به نظر ميرسد كه شيعيان قمي از اصفهان اخراج  

ازبقاياي  ة زيدي  كه جماعات شيع    توس يا طالقان قزوين    اگر درجاهائي مثل هرات يا          .شدند
 هم بروز ميكرد، در حد      داشتند گاهي ميان شيعه و سني اختلافاتي      عربهاي يمني يا سادات علوي      

همان اختلافاتي بود كه ميان شافعيها و حنفيها رخ ميداد، و نتايجش هرچه بود براي هردو طرف                    
هرگاه مدعيان سرپرستي مذاهب براي حصول يا حفظ         .  و ضديتي ايجاد نميكرد     قابل تحمل بود  

شوب مذهبي به راه     تحريك ميكردند و آ    همداشتند، عوام را برضد     با هم   منافع اقتصادي رقابتي    
مي انداختند تا از ميان آب گلالود ماهي بگيرند و رقيب را از ميدان به در كنند و خودشان در                         

 اين يا آن     دستگاه قضائي يا رياستِ پردرآمدِ     دستگاه اين سلطان يا آن فرمانروا بر كرسي رياست         
ت مي يافتند، اوضاع به روال     انگيز به هدفشان دس     عوام وقتي اين رهبران دينيِ   . مدرسه قرار بگيرند  

سابق برميگشت و بازهم شيعه و سني يا شافعي و حنفي در كنار هم به زندگي عادي ادامه ميدادند    
 . خودشان احساس نميكردندميانو كينه ها را فراموش ميكردند و اختلاف عميقي را 

                                                        
  .٤٨٦:  همان-١
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 ن و فارس وكرمان و اصفهان و آذربايجا       (مركز كشور     غرب و  مردم ايران درجنوب و    
خوارزم و ماوراءالنهر و     (درشرق كشور    . ازمذهب شافعي پيروي ميكردند    ) كردستان همدان و 

مذهب ابوحنيفه اكثريت داشت و بخشي ازمردم نيز ازمذاهب             )بلوچستان سيستان و  خراسان و 
در خراسان شديدترين اختلاف مذهبي بين       .  پيروي ميكردند  »كَرامي«شافعي و     و )شيعه(زيدي  

با پيروان مذهب   ) خ٥٨٨ متوفي(داستان جنگهاي هواداران امام فخر رازي        . اميها بود ر كَ شافعيها و 
 ترور شدن فخر رازي توسط همين        داستان و   ،كراميه كه هردو طرف يكديگر را تكفير ميكردند        

 اينها هردو سني بودند وچنين اختلافاتي با يكديگر               ١. است دركتابهاي تاريخي آمده   كراميه  
 علت اين امر نيز .اختلاف شيعه وسني درايران كمتر از اختلافهاي حنفيها با كراميها بود   اما   .داشتند

 و شافعيها   حنفي ها با   - كه جز شيعيان قم و كاشان عموما زيدي بودند           - كه شيعيان ايران   بودآن  
مذهب حنفي ازيك   ؤسس  م. اتفاق نظر داشتند   از مسائل فقهي      بسيار نزديك بودند و در بسياري      

 اهل خراسان و مقيم كوفه، و يكي از چهار فقيه بزرگ تاريخ اسلام است و                 ن خالصا ايراني  خاندا
حدود  (مذهب حنفي كه امروز در جهان بيشترين پيرو مسلمان را به خودش اختصاص داده است               

 پدر.  علي بود  معروف به دوستداري خاندان    ابوحنيفه  .  منسوب به اواست    )يك ميليارد مسلمان   
 موالي مقيم كوفه و از پيروان علي به شمار ميرفت و با امام علي روابط داشت، و                   بزرگش زوتا از  

در مراسمي كه مربوط به ايرانيان ميشد براي افراد خانوادة علي هداياي گرانبهائي ميبرد تا آنها را                   
نوشته اند كه زوتا در يكي از سالها به مناسبت فرارسيدن               . با آداب و رسوم ايراني آشنا سازد         

 ٢.هرروزمان را نوروز كنيد   : ؛ و علي به او گفت     روز، پالوده براي فرزندان علي به خانة علي برد         نو
 روابط نزديك داشت، و همواره از پيروان آنها در برابر             بسياري از نوادگان امام علي     ابوحنيفه با   

داشت  ازآنها حمايت ميكرد، و به همين سبب هم او دراواخر عهد اموي باز              دستگاه سياسي اموي  
بخاطر جانبداريش از    در خلافت عباسي نيز    او ٣.و زنداني شد و يكبار هم اورا صد تازيانه زدند           

بيش از  ، و   اولاد علي مورد خشم واقع شد، و به دستور خليفه منصور بازداشت و زنداني گرديد                 
وقتي درشرف مرگ قرار گرفت        در زندان به سر برد، و بارها او را شكنجه كردند، و                 دهسال
 .چند روز پس از آزاديش درگذشت  كردند، وآزادش

                                                        
 . ٦٦ -٦٥ :بنگريد همان -١
 .٣٢٧صفحه / ١٣:  تاريخ بغداد-٢
 .٣٢٧:  همان-٣
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 در  -خلافت منصور عباسي   در   -در جوانيش   امام علي بود و     هوادار نوادگان شافعي نيز   
يك نهضت شيعي در يمن شركت كرد و در اثر آن دستگير و به عراق اعزام گرديد و محاكمه                      

 امام علي محبت او به خاندان     .  شد شد و چون اتهامي كه براو وارد شده بود به اثبات نرسيد تبرئه              
اين بيت شعر منسوب به       .  بودن ميزدند   رافضيعراق به او تهمت       حنبلي هاي  به حدي بود كه       

 :شافعي است
 فَلْيشْهدِ الثَّقَلان اَنّى رافِضى؛ لّو كان رفضًا حب آلِ محمدٍ

 .م اد كه من رافضي است، جن وانس گواه باشنرافضي بودناگردوستداري آل محمد نشانة 

 :و يك شاعر حنبلي قرن سوم دربارة شافعي و عقيده اش چنين گفته است
 االلهه اَم ربه علِي رب؛ و ماتَ الشّافِعِي و لَيس يدرى

 .شافعي مرد، ولي ندانست كه پروردگارش االله بود يا علي بود

اگر امام  .  ايران هيچ ضديتي نداشتند     اهل سنت ايران پيروان اين دو امام بودند و با شيعيان           
سنت ميان علي و ابوبكر      براي اهل . سنت هم مقدس بود    علي براي شيعيان تقدس داشت براي اهل       

سنت در خطبه هايشان در هرجمعه پس ازصلوات وسلام بر              اهل. عمر تفاوتي وجود نداشت     و
فاطمه و عايشه درود     خديجه و     حسين و  حسن و  علي و  عثمان و  عمر و  پيامبر به ابوبكر و     

كه درمساجد سني نماز جمعه مي خواندند    - جز شيعيان قم و كاشان     -شيعيان ايران نيز  . ميفرستادند
. اينها را ميديدند و ميشنيدند، و ميدانستند كه اهل سنت ايران از نظر عقيدتي با آنها تفاوتي ندارند                  

.  ادامه ميدادند   برادرانه زندگي     قرنها بود كه اقليتهاي شيعه در ميان اكثريت سني ايران به                    
تركان  بودند؛ در هرات عهد نورالدين جامي حاكميت دردست            ة زيدي دولتمردان آل بويه شيع    

و لازم نيست بگوئيم كه علماي بزرگ اين شهر در            ,  كه از گرگان آمده بودند       بود ة زيدي شيع
بار و تندرو بودند و       كاشان عموما عرب ت   قم و    شيعيان روستاهاي    . همين زمان همه سني بودند      

 مشعشعيان.  نيز شيعيان زيدي ميزيستند    درگيلان و مازندران  . حسابشان از بقية مردم ايران جدا بود       
كه اندكي پيش از تشكيل دولت صفوي از جنوب عراق وارد خوزستان شده بودند در حويزه                     

اي قم و كاشان      شيعيان روستاه  .بودندو نسبتا تندرو      ة امامي شيعخوزستان حكومت ميكردند و      
و برجا گذارند،   كشور  نسبت به جمعيت ايران چندان نبودند كه از نظر فكري اثري در ميان مردم                

آميز  همزيستي مسالمت . مردم نيز ذاتا آمادگي پذيرش عقايد و افكار تندروانة آنها را نداشتند                 
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ئي شديد و    شاه اسماعيل هيچگاه سبب ستيزه         اكثريت سني ايران تا پيش از          اقليت شيعه و   
عموما يكي  سني و شيعه    مساجد  در تمام شهرهاي ايران      . درازمدت درميان اين دو فرقه نگرديد      

بود، و درهيچ جا ما سراغ نداريم كه شيعيان براي خودشان مسجد جداگانه ساخته باشند، و يا                       
ر حتي در هرات كه د     . داراي عبادتگاهي باشند كه معلوم شود به اهل سنت تعلق نداشته است               

 شيعيان و   بلكه؛  نشد بود مسجد خاص شيعه بنا        يان زيدي قرن نهم حاكميت در دست شيع      اواخر  
 .ند و امام جماعتشان سني بود نماز ميخواندهمها دركنار  سني

در  و   يا از ناحية كوفه وارد ايران شود       لبنان  جنوب   شيعه از     فقيهگاه ممكن بود كه يك       
  چنين افرادي هيچگاه نتوانسته بودند نظر شيعيان ايران را          ولي .دست به تبليغهائي هم بزند    جاهائي  

به خود جلب كنند و برروحية مسالمتجوي شيعيان ايران اثر بگذارند و آنها را به رفتاري خلاف                    
اهل  عربكه  و استادش محمد عبدالملك عطاش        حسن صباح     .شيوة ديرينة خويش بكشانند    

 درميان ي از شيعيان كوفه به ايران گسيل شده بودند، كوفه بودند و به فرمان خليفة فاطمي با گروه        
 نيافتني در مناطق كوهستاني     ند، و پيروانشان همواره در دژهاي دست         شيعيان ايران طرفدار نيافت    

  سياسيمجموعة فعاليتهاي مذهبي  . ميزيستند و زندگي شان را از راه باجگيري و دزدي ميگذراندند          
و .  از دولتمردان ايراني در دولت سلجوقي فراتر نرفت            شماري هدفِ  آنها نيز از حد ترور بي        

چونكه در ميان ايرانيان منفور و مطرود بودند، بخاطر زنده ماندنشان مجبور شدند كه در مناطق                    
متوفي( جمال الدين ابن مطهر حلي   .  نيافتنيِ ديلمستان موضع بگيرند   و دست  گذر  كوهستانيِ سخت 

و دوتا  مدتي هم نزد الجايتو كارش بالا گرفت           ايران آمد و   بهازلبنان  كه درزمان الجايتو    ) خ٧٠٣
تحرير كرد، نيز درميان شيعيان ايران مقبوليتي        در باب باطل بودن بودنِ مذهب سني  ها          كتاب نيز 

 بنا  پيدا نكرد وكتابهايش به فراموشي سپرده شد، چنانكه وقتي دولت صفويه تشكيل شد،                       
 . نبودنشانيتابهاي او در ايران  از كبرگزارشهاي مورخان دربار صفوي،

 از علماي شيعة ايران با        هيچكس كه   ؤلفان درباري صفويه چنين برميآيد     از گزارشهاي م  
محمد كاشي كه به قزلباشان پيوستند و  ملاشمس لاهيجي و قاضي . نداشته است قزلباشان همكاري   

 كه عالم و فقيه         نشان ميدهد   گزارشهاي مداحان قزلباشها   به رياست دستگاه ديني رسيدند،          
آنها چه بوده اند ما نميدانيم، ولي .  ديني شيعه در اختيار نداشته اند كتابنبوده اند، و حتي يك جلد      

تشكيل دولت دادند در     قزلباشان   وقتي ميشود كه    معلوم حسن روملو     هاينوشتهاز   .عالم نبوده اند 
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 :ران يافت نميشدكسي شيعه نبود و هيچ كتابي كه از آنِ شيعه باشد در اي ايران
در آن اوان، مردمان از مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و قوانين ملت ائمة اثني عشري                     

قواعد «و جلد اول كتاب     . اطلاعي نداشتند؛ زيرا كه از كتب فقه اماميه چيزي در ميان نبود             
مطهر حلي  ] ابن[ كه از جمله تصانيف سلطان العلماء المتبحرين شيخ جمال الدين                »اسلام

است كه شريعت پناه قاضي نصراالله زيتوني داشت، از روي آن تعليم و تعلم مسائل ديني                     
 ١.مينمودند، تا آنكه روز به روز آفتاب حقيقت مذهب اثني عشري ارتفاع يافت

 .كسي درايران ازمذهب شيعه اطلاعي نداشت: يك بخش ازاين گزارش چنين است

 .ايران نزد هيچكس وجود نداشتكتاب شيعي در هيچ جاي : قسمت دومش چنين است

 .مذهب را ازكتاب ابن مطهر حلي اخذ كردند: قسمت ديگرش چنين است

 .اين كتاب را يك لبناني اهل روستاي زيتونه به ايران آورد: قسمت آخرش چنين است

هيچكس در ايران از عقيده ئي كه قزلباشان آورده            : بازخواني اين گزارش چنين ميشود      
د؛ و هيچ كتابي كه حاوي معتقداتي همگون با عقيدة قزلباشان باشد در ايران                بودند پيروي نميكر  

و قاضي نصراالله زيتوي لبناني  نوشته بود حِلّه اهل ة لبنانيولي كتابي كه يك فقيه شيع. يافت نميشد 
 . قرار داده شد مذهبيمقبول طبع افتاد، و متن آن اساس تدريس عقايدآنرا آورد 

تصريح ميكند كه وقتي در ايران سلطنت قزلباش تشكيل شد عموم صاحب روضه الصفا نيز   
 :مردم كشور بر مذهب اهل سنت بودند

درآن عهد، عموم اهالي ايران بر مذهب اهل سنت و جماعت بودند، و زمرة شيعة اثناعشري                 
به ضرب شمشير، مروج مذهب     ) يعني شاه اسماعيل  (وي  . درعين ذلت و قلت تقيه مينمودند     

 ٢.رونق به طريقت اثناعشري دادجعفري شد و 

 كه تشيع صفوي را قزلباشان از        ميتوان چنين تفسير كرد     را   نوشتة حسن روملو   به هرحال، 
كسي از علماي شيعه در      . ستيزي در اوج بود به ايران آوردند         خارج ايران و از محيطي كه سني        

ي در ايران با آنها همكاري        عالم شيعه ئ  چدر نتيجه هي  . ايران نميتوانست عقايد آنها را قبول كند        
 كه براي تبليغ دين به       نيفتاد  لبناني فقهايهيچ كتابي از متون مذهبي شيعيان ايران باب طبع           . نكرد

 آورد وآنرا  به ايرانكتاب ابن مطهر حلي را با خوديك لبناني  سرانجامميان قزلباشان آمده بودند؛ 
                                                        

 .٦١ / ١٢ : حسن روملو-١
 .٤٣:  روضه الصفا-٢
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براي  به ايران آمده     درزمان اولجايتو بود كه    فقيه لبناني ابن مطهر حلي يك      . اساس دين قرار داد   
البته در  . ستيزي بود   راه يافته بود، و آنچه نوشته بود در سني              مغولاندر دستگاه    اندك مدتي    

آنطرف خط هم يك حنبلي معاصر او به نام ابن تيميه كه در تعصب مذهبي دست كمي از ابن                       
 .به او پاسخ داده است اومطهر نداشته، با نوشتن مطالبي مشابه نوشته هاي 

 امام علي كه تا آنزمان امام اول    ،پا به عرصة سياستگزاري ايران نهادند      از وقتي كه قزلباشان   
ي از جات تبرائي به رهبري ملايان   دسته. شيعه و خليفة چهارم پيامبر بود به مقام خدائي ارتقاء يافت          

 روز و شب دركوي و       بودند، ه يكشبه ملا شد   خودشان كه ازميان بزهكاران شهري سربرآورده و       
 برزنها با بانگ بلند به ابوبكر و عمر و عائشه دشنام ميدادند، و از مردم ايران ميخواستند كه از                         

 كه عموم -سني را.  سردهند »بيش باد و كم مباد    «خانه هايشان بيرون آيند و با آنها همنوا گردند و          
وسش را حلال شناختند و جنايتها كردند كه         مال و نام    و جان كافر خواندند و     -مردم ايران بودند  

 .عقل از بازگوئيش ننگ دارد

شدند و دسته جات   آمده وارد دستگاه ديني قزلباشان       ايران   به  و احسائي   لبناني فقهايچون  
به شكل يك    ه  ستيزانة تبرائيان تئوريزه شد      خودشان گرد آوردند، رفتار سني       پيرامونتبرائي را    

 نخستين، معروفترين و پرنفوذترين فقيه لبناني كه در             . تدوين گرديد   ي به زبانِ عرب    عقيدة ديني 
 نام داشت   )خ٩١٣متوفي   (شيخ علي كَركي   آخرين ماههاي عمر شاه اسماعيل وارد ايران شد         

 شيخ علي كركي توانست توجه شاه           .كه در تاريخ فقه شيعه لقب محقق ثاني را يافته است                 
در آن هنگام   .  كرده وارد دستگاه ديني صفويه شود        تهماسب و سران قزلباش را به خود جلب         

رياست دستگاه ديني و     (يكي از تبرائيان سابق به نام امير غياث الدين منصور در مقام صَدر                      
بود، و شيخ علي كركي براي آنكه اين مقام را به خودش اختصاص دهد به ياري ديگر                    ) قضائي

تمامي ياران كركي عرب     « اند كه   صريح كرده مورخان صفوي ت  . با او درافتاد   وارد  عربهاي تازه 
هاي شيخ كركي با      درگيري ١.»بودند و به فرمان او امور مربوط به مذهب وشرع را انجام ميدادند              

غياث الدين منصور به پخش شدن اتهامهاي متقابل توسط هردو طرف در دستگاه شاه طهماسب                 
ولي چونكه دراثر سالها    . از تبعيد گرديد  سرانجام غياث الدين منصور بركنار شده به شير        . انجاميد

خدمت در دستگاه تبرائيان هواداران بسياري داشت، شيخ كركي ترجيح داد كه اورا به بيطرفي                   

                                                        
 .٤٥٤ / ٣:  رياض العلماء -١

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران                                                             نتايج ظهور قزلباشان در ايران

 
 www.irantarikh.comاميرحسين خنجي       

١٦٩

 و با اين اقدامش      ١نسبت به خود بكشاند؛ و فرمان رياست دستگاه ديني فارس را برايش فرستاد؛               
 . نشاندة خود كرداورا دست

، و به او     ورزيد ارادت خاصي     شيخ كركي  نسبت به     الغ بود  كه نوجواني ناب    شاه تهماسب 
. هر شيوه ئي را كه مناسب بداند به مورد اجرا بگذارد » دين ائمة اطهار   «اختيار تام داد كه براي نشر     

در زمان شاه اسماعيل هنوز موضوع جانشيني امام غائب و نمايندگي امام غائب و موضوعاتي از                   
وقتي شيخ كركي و ديگر لبناني ها وارد ايران شدند به            . ان نشده بود  اين قبيل وارد انديشة قزلباش     

سران قزلباش و به شاه تهماسب نوجوان فهماندند كه پادشاه بايد سلطنتش را از امام غائب دريافت 
شيخ كركي پس ازآنكه اين عقيده را جا انداخت، خودش را                . دارد تا مشروعيت داشته باشد      

رد و شاه تهماسب نيز اينرا قبول كرده ويرا منبع مشروعيت سلطنت               نمايندة امام غائب معرفي ك     
در نتيجه براي نخستين بار در تاريخ ايران مقام مرجعيت شرعي به گونه ئي كه                  . خودش دانست 

اكنون ميشناسيم درست شد و اين عقيده تدوين گرديد كه بدون اذن مرجعيت كه نمايندة امام                     
پيش ازآن در تئوري سني گفته شده بود كه پيامبر و             . دغائب است هيچ سطنتي مشروعيت ندار      

خلفا منبع هرگونه مشروعيت سياسي اند، و براي اين تئوري چند كتاب در قرنهاي چهارم و پنجم                  
 حاكميت را   - خليفة عباسي  -ولي خليفه ئي كه درآن تئوري منبع مشروعيتها بود        . نوشته شده بود  

تئوري ئي كه فقهاي لبناني براي دولت صفوي ساختند         اما  . دردست داشت و يك فقيه ساده نبود       
فقيه ساده و بدون قدرت سياسي را منبع مشروعيت قدرت سياسي دانست و به اين طريق فقها در                    
حاكميت شريك شدند و براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حاكميت دوگانه ايجاد گرديد                   

 .كه تا امروز برجا مانده است

 رياست كل اوقاف كشور را نيز به          رساست دستگاه ديني خودش     شاه تهماسب علاوه بر    
 سپرد و اجازه داد كه اموال اوقاف را به هر راهي كه خودش صلاح بداند به                    شيخ كركي دست  

 يعني شيخ كركي وقتي وارد ايران شد به رياست كل دستگاه ديني، رياست كل                 .مصرف برساند 
ور ايران منصوب گرديد، و دستش باز گذاشته        دستگاه قضائي، و رياست كل امور اوقاف در كش        

شد تا هرگونه كه دلش بخواهد عمل كند، و انبوه اموالي كه در اختيار ميگرفت را به هرگونه كه                   
 .مايل باشد به مصرف برساند

                                                        
 . بنگريد همانجا-١
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 موسوم به  تدوين تئوري،براي تئوريزه كردن عقيدة قزلباشانشيخ علي كركي     نخستين كارِ 
بت عن الجِ  لَ  وجوب  اللاهوت في  حاتُفَنَراين زمينه كتابي با عنوان         او د   .بود» تولا و تبرا   «

 جِبت  .كرد تحرير   )به جِبت و طاغوت   لعنت   ضرورت   درنسيم خنك ملكوتي    : يعني( والطاغوت
و طاغوت كه شيخ كركي لعنت به آنها را تنها وسيلة راهيابي به بهشت معرفي كرده، در زبان                        

 ناميده جِبت شيخ كركي نوشت كه ابوبكر را خدا در قرآن    .قرآن به بتهاي عرب گفته شده است      
عمر ايمان    پس ازاو به ابوبكر و      هامسلمانناميده؛ و به پيامبرش خبر داده كه          طاغوت  و عمر را     

 با دلايل و    نوشته هايش او   . و با اسلام مي جنگند    اسلام بيرون ميروند و سني ميشوند      آورند و از   مي
 كافر بودن ابوبكر و عمر را به اثبات رساند، و ثابت كرد              يه هاي قرآن  و با آوردنِ آ    براهين شرعي 

اين دوتن براي آنكه اسلام را منحرف كنند، منافقانه مسلمان شدند و خودشان را به پيامبر                      كه  
او . نزديك كردند، و همينكه پيامبر درگذشت قدرت را قبضه كردند و اسلام را منهدم ساختند                 

بايد ازجهان  به فرمان خدا    ند و    ادين يروان اين دوتن هستند كافر و بي        پ  ها چونكه نوشت كه سني  
، او آيات قرآن را كه در ضرورت مبارزه با كافران آمده              »جهاد« براي توجيه شرعي اين       .برافتند

 . ها گفته استبود آورد و گفت كه اينها را خدا دربارة سني

  شماري از فقهاي    علماي لبنان و  ورود شيخ كركي به ايران چند تن ديگر از              همزمان با    
در آن زمان . نيز وارد ايران شدند و خودشان را به قزلباشان نزديك كردند      ) شرق عربستان (احساء  

كه (قبايل مختلف قزلباش بر سر تقسيم خيرات كشور درميان خودشان به رقابتي افتاده بودند                      
 فقهاي لبناني و احسائي وارد       چون). داستانش در كتابهاي مورخان آنزمان به تفصيل آمده است          

ايران شدند هركدام از سران قزلباش به هدف آنكه از حمايت هرچه بيشتر دسته جات تبرائي                      
. برخوردار شود و شاه تهماسب را آلت دست خود سازد يكي از آنها را در دامن حمايت گرفت                  

ه در مواردي به      درنتيجه ميان فقهاي تازه وارد نيز رقابت قدرت گسترده ئي آغاز گرديد ك                   
 از  »امير نعمت االله  «سرسخت ترين رقيبان شيخ كركي يكي به نام           . ستيزه هاي شديدي منجر شد    

هركدام از اين  .  احساء بود   از اهالي قطيفِ   »شيخ ابراهيم «حلة لبنان و ديگري به نام        روستاي   اهالي
زلباشان را با خودشان     برخي از ق   دوتن بخشي از ملايان تبرائي را به دور خودشان گرد آوردند و            

 را آغاز    سختي  ديني با شيخ كركي رقابت      و پردرآمد   براي دستيابي به مناصب عالي     همدم كرده 
ملا حسين اردبيلي الهي، قاضي مسافر،      ازقبيل   ملايان تبرائي و قزلباشان       اينها شماري از   از. كردند
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ا به اتهامات دوطرفه در      درگيري اينه  . طرفداري ميكردند   بيك مهردار  دميرغياث دشتكي، محمو  
 در  . هاي يكديگر پخش ميكردند   افشاي فسادكاري  هائي در   دربار شاه طهماسب انجاميد و شبنامه      

، و   برخي از اينها سربه نيست شدند        اين رهگذر كه ستيزي بسيار شديد را به وجود آورده بود              
 .برخي ديگر همچون امير نعمت االله به كربلا تبعيد گشتند

فتوا داد كه قبله هاي مساجدي كه در ايران ساخته شده اند كج است و               شيخ كركي سپس    
 فتوا داد كه قبله هاي مساجد ايران را سني ها تعيين       او .بايد اين مساجد را ويران كرد و ازنو ساخت        

 كج تعيين كرده اند و ديوار همة مساجد را كج نهاده اند تا قبله كج باشد و نماز                     تعمدا كرده اند و 
 .شوداطل مؤمنين ب

ايران از زماني كه دين       . شيعيان ايران ميدانستند كه قبله هاي مساجد ايران درست است            
 از ابوحنيفه   - نامدار فقيهاسلام را شناخته بود خود رهبري آن دين را به دست گرفته بود و صدها                 

يشه زايشگاه  ايران هم .  را به جهان بشريت داده بود      -گرفته تا غزالي و قاضي بيضاوي و امثال اينها         
شيعيان ايران ميدانستند كه ايران     . هنرمندان اسلامي بود   ادبا و  و پرورشگاه فقها و علما وحكما و       

درطول تاريخ اسلامي خويش پرورندة دين اسلام بوده و تمدن و فرهنگ اسلامي با ايران                          
 بياموزد كه شما  آمده بود تا به مردم ايرانشيخ كركي از لبنان  اكنون  . بالندگي و شكوه يافته است    

بسياري ديگر از فتواهاي شيخ كركي نيز با . ايد جدتان را كج ساخته   اچيزي از اسلام نميدانيد و مس     
مخالفت شديد شيعيان ايران مواجه گرديد و حتي بعضي ها به او تهمت زدند كه مذهب جديدي                  

 ١.ناميدند» مخترع مذهب«اختراع كرده است و اورا 

ن مردم را ميكشتند، شهرها را به آتش ميكشيدند، مذهب مردم را             تا آن هنگام اگر قزلباشا    
 ما تا و بيا  استبه هيچ شيعة ايراني نگفته بودند كه راه تو تا كنون غلط بوده        به زور تغيير ميدادند،   

شيعيان انتظار نداشتند كه قزلباشان در صدد تغيير دادن مذهب آنها نيز              .  را به تو بياموزيم     مذهب
 مذهب شيعيان ايران را بطور سيستماتيك زيرورو         شيخ كركي درصدد بود كه    كنون  ولي ا . باشند
شيعيان ايران هيچ راهي جز مقابله با فعاليتهاي               اين يك اقدام غيرقابل تحمل بود، و           . كند

 تا كنون به دور از        - جز شيعيان قم و كاشان       - ايران شيعيان. ايدئولوژيك شيخ كركي نداشتند    
 صرفا تماشاگر وقايع نشسته بودند، و نه با آنها مخالفتي نشان داده بودند و                 كارهايشان قزلباشان و 

                                                        
 .٤٠٨ :د رضا حكيمي، تاريخ العلماء محم-١
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ناشناسند كه ادعاي    آنها ميدانستند كه قزلباشان مردمي جاهل و دين         . نه با آنها همراه شده بودند      
همين ادعا شيعيان ايران را اميدوار ساخته بود كه اين جاهلان درآينده با تشيع               . شيعه بودن ميكنند  

ولي اكنون كساني به آنها پيوسته بودند كه در تلاش            . نا شوند و به طرف دين گرايش يابند         آش
اساس مذهبي كه   تئوريزه كردن عقائد ناپسند قزلباشان بودند، و بدعتهاي نويني آورده بودند كه               

ن اين يك وضع بسيار خطرناك بود، زيرا اي       . شيعيان ايران ميشناختند و داشتند را زير و رو ميكرد          
 و مذهبشان تحت قيمومت شاه صفوي و قزلباشان بودند و ميتوانستند برسر                     بيگانه واردانِ تازه

 .ها در آورده بودند شيعيان ايران نيز همان در آورند كه بر سر سني

ولي شيخ كركي   . نخستين مخالفت شيعيان ايران با شيخ كركي برسر تغييردادن قبله بود              
شده بود كه مخالفتها به جائي نرسيد، و شيخ كركي كار                چنان برروح شاه تهماسب مستولي        

لة  ترين مخالفان شيخ كركي در تغيير دادن قب         يكي از سرسخت   .خودش را كم و بيش انجام داد       
غياث الدين منصور حاضر به تغيير قبلة        . مسجدها، غياث الدين منصور بود كه بالاتر از او ياد شد           

 ولي  ١.»تعيين قبله وظيفة مهندسان است نه فقيهان       «فت   نبود؛ و ميگ   - شيراز -مساجد تبعيدگاهش 
شيخ كركي نيز استدلال ميكرد كه من نايب امام زمانم و هرچه ميگويم درست است، زيرا كه به                   
همة علوم زمانه واقفم؛ و شاه طهماسب نيز اورا قبول داشت و به فريادهاي مخالفانش توجهي                      

ش داشت، و برآن    د براي نشر مذهب و عقايد خو        شيخ كركي برنامه هاي دور و درازي       .نميكرد
شد كه اين برنامه را با آزادي كامل و بدون آنكه انتقادي از طرف شيعيان ايران متوجهش گردد                    

سران قزلباش و بخشي از  و هم  نوجوانآنچه براي او اهميت داشت آنكه هم شاهِ      . به انجام برساند  
و هم درآمدهاي نجومي اوقاف ايران در اختيار          دسته جات تبرائي با او بودند،        بخش اعظم   هم  

او . اسكات برخوردار بود    ارعاب و  گونه ابزار سركوب و      همه شخص او قرار داشت، و از        
با اينحال براي آنكه او هر لحظه بتواند    . ميتوانست با اين پشتيباني نيرومند برنامه هايش را دنبال كند        

ركت درآورد، وكسي جرأت نكند كه در برابر         نيروي قزلباش را براي سركوب مخالفانش به ح         
 كه در آن زمان نوجواني      -، از شاه تهماسب   كندفرمان او براي نابودسازي كس يا كساني ترديد          

نوشته با املاي شيخ كركي  يك فرمان كتبي گرفت كه شاه آنرا به دست خودش    -احساساتي بود 
 :ن بودمتن اين حكم چني. بود، و درميان سران قزلباش توزيع كرد

                                                        
 .٤٥٣ / ٣:  رياض العلماء -١
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   هركه مخالفت خاتم       شيخ [الأئمه المعصومين     المجتهدين، وارث علوم سيدالمرسلين، نائب
، و به سياسات     ]است[بكند، و درمقام متابعت نباشد، بي شائبه ملعون ومردود           ] علي كركي 

 ١.مؤاخذه خوهد شد) مجازات سختو توبيخ شديد = (عظيمه و تأديب بليغه 

كركي با  شيخ  . مستقيما به شيعيان ايران بود و نه كسان ديگر          شديداللهجه روي اين خطاب  
 شماري از چند تن از    .  شد شدردست داشتن اين حكم شديد و غليظ دست به كار تصفية مخالفان           

بقيه سركوب   تبعيد شدند، و    او كه درآن سالها وارد ايران شده بودند دستگير و            عراقيمخالفان  
ل دستگاه ديني همة اوقاف ايران را در اختيار خود               در مقام رياست ك      كركيشيخ  . گرديدند

گرفت، دست به كار ساختن مدارس شد، و پرداخت همة هزينه هايش را خودش شخصا زير                     
دستگاه قضائي را نيز در اختيار      .  ابراز نظر كند   كارشنظارت داشت و به كسي اجازه نداد كه در          

لبنان جنوب  ارج كشور و مشخصا از       خود گرفت و به تعيين قاضيان مورد نظر خويش كه از خ              
 بودند كه   فقهاي لبناني مدرسان، قاضيان، امامان مساجد و مبلغان عموما          . وارد ميشدند پرداخت  

ما سراغ نداريم كه يك فقيه      .  ميشدند و طبق خواستة او عمل ميكردند        آوردهتوسط شيخ كركي    
شك نيست كه شيخ     . ده باشد در زمان او در دستگاه ديني و قضائي بو            يا عراقي    شيعة ايراني    

. كركي به شيعيان غير قزلباش ايران هيچ بهائي نميداده و شيعيان ايران نيز با او همعقيده نبوده اند                    
وگرنه كم نبوده اند در ايران آنزمان شيعياني كه معلومات وافي در مذهب شيعه داشته متوني از                    

 جز - چونكه عموما زيدي بودندعيان ايرانولي شي . فقهاي قديم و جديد نيز در اختيار داشته باشند        
مذهبان او شيعة واقعي به شمار           در نظر قزلباشان و شيخ كركي و هم              -شيعيان قم و كاشان     

 . به شمار نميرفته استة صفويكه متون ديني شان نيز متون ديني شيع نميرفته اند، همچنان

.  است معاندينري   و ديگ   مخالفينما در اين دوره با دو اصطلاح مواجهيم كه يكي                
 به كار رفته اند، ولي اصطلاح اول براي شيعيان ايران          همجاي    به درموارديهرچند كه اين دوتعبير     

 شيخ كركي ابداع شدند    توسطاين هردو اصطلاح    . و اصطلاح دوم براي سنيان به كار ميرفته است       
 تكفير شده   »معاند« يا »مخالف« با چوب     نبودند همسو   فقهاي لبناني تا همة كساني كه با مذهب         

 نزديك بودند كه قزلباشان و شيخ    همسني چندان به      آنزمان شيعه و   درايرانِ. ازميان برداشته شوند  
 هردو گروه را با      ؛ لذا كركي و هموندانش نميتوانستند هيچ تفاوتي ميان آندو گروه درك كنند             

                                                        
 .٤٠٨ : تاريخ العلماء-١
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 .يك چوب ميراندند

توائي شرعي صادر كرد كه در هيچ  ف ، حكمنامة شاه تهماسب   نويساندنِ  از شيخ كركي پس  
او امر كرد كه مخالفان و سنيان «.  زندگي كنند  »معاندان« و   »مخالفان«كدام از شهرهاي ايران نبايد      

 او با اين فتوا هم به جنگ شيعيان         ١.» بيرون كنند تا مبادا كه موافقين را گمراه نمايند          ]ازشهرها [را
ن بدان معنا است كه يك فقيه لبناني از يكي از                اي. ايران برخاسته بود و هم به جنگ سنيان           

لبنان به ايران وارد شده بود، خود را در پناه سپرها و شمشيرها و نيزه هاي                    ة  روستاهاي دورافتاد 
قزلباشان و تبرهاي تبرائيان قرار داده بود، و به جنگ همه چيز ايران و ايراني برخاسته بود تا                          

دستگاه ديني كه او    .  ساخته بود ويران سازد و از ميان ببرد         هرآنچه را ايراني درطول هزاران سال      
بيگانه از ايران و دين و فرهنگ و تمدن ايران و               تشكيل داد يك مجموعه از عربهاي تازه واردِ        

بيگانه با زبان ايراني بود كه پس از ورود به ايران به قزلباشان پيوسته رهبري دسته جات تبرائي را به 
 كينه هاي تاريخي كه از مذهب سني دردل داشتند و از لبنان با خود آورده                 دست گرفته بودند تا   

 .بودند را برسر مردم ايران خالي كنند

 را حفظ كرده بودند و      شان كه كم و بيش عقايد سابق      كشور ما بدين ترتيب بقايائي ازمردم     
 از زادبومشان    واردتازه هاي   به وسيلة لبناني    ،دسته جات تبرائي نتوانسته بودند آنها را نابود سازند         

.  همسو سازند  لبناني ملايانِرانده ميشدند يا مجبور ميگشتند كه عقايدشان را با عقايد قزلباشان و                
مردم شهرها كه جز تغييردادن مذهبشان هيچ راهي نداشتند مجبور شدند براي آنكه از ديارشان                   

 پيامبر آزاد انديش جهان    -رتشتدرگاتا ميخوانيم كه ز   . گري كنند  اخراج نگردند تظاهر به شيعه     
 اگر نيك بودنِ  . ش نيكو باشد  »پندار وگفتار وكردار  « به انسانها تعليم داده كه انسان بايد          -بشريت

 ؛پندار وگفتار نزد زرتشت آنست كه انسان فكر بد به ذهنش راه ندهد و سخن ناروا برزبان نياورد              
اين . بود، فضيلت   او مرده بودند   پيش از    نهصد سال  به انسانهائي كه      دشنام دادن نزد شيخ كركي    

 با خود آورده بود تا به ايرانياني كه سه هزارسال تمدن را                 از جنوب لبنان    تعاليم را شيخ كركي    
او نه تنها به ايرانيان ميگفت كه         . پشت سر گذاشته بودند و اينها را ياد نگرفته بودند، ياد بدهد               

ا نهصد سال است كه متوجه اين مسئله نيستيد؛ بلكه           مساجد شما تا امروز قبله اش كج بوده و شم          
 پيشتر مرده اند تا كنون جرم بوده است؛ زيرا           نهصد سال ميگفت فحش ندادن شما به كساني كه         

                                                        
 .٣٤٧ : ميرزا محمد تنكابني، قصص العلماء-١
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شيخ . هركس به ابوبكر و عمر و عائشه دشنام ندهد مجرم است           و  هركس تبرا نكند مجرم است؛      
به چه ها به راه افتيد و با صداي بلند و همنوا                به ايرانيان ياد بدهد كه دركو        تاكركي آمده بود     

 » لعن الجبت و الطاغوت     وجوب نفحات اللاهوت في  «او كتاب   . دشنام بدهيد مردگان نهصدساله   
يكبار ديگر به عنوان .  بياموزدايرانيان را به دشنام به مردگانرا به همين منظور نوشت تا راه و رسم 

 در  ،نسيم خنك ملكوتي   «: اب به فارسي چنين ميشود      عنوان اين كت   . اين كتاب نظري بيفكنيم    
  و!اينست فضيلت! هان اي ايرانيان. »است) عمرابوبكر و (و طاغوت    دشنام دادن به جبت   ضرورت  

 اول !»تبرا و تولي« اين است اصل !ايد ايد و ازاين فضيلت بي بهره مانده  درغفلت گذرانده قرنهاشما  
در دين . دشنام بده تا شيعه بودنت را ثابت كني    ن نهصدساله   به مردگ .  كن »تولي« كن و بعد     »تبرا«

 ؛)جنگ با مردگانِ هزارساله    (…» لعنت بر «: كلام اول يا شعار نخست     : دو كلام خلاصه ميشود    
لعنت : پس. )جنگ با زندگاني كه هم مذهب ما نيستند           (…» مرگ بر «: كلام يا شعار دوم     

 گ بر زندگاني كه ولايت را قبول نداشته باشند           برمردگاني كه ولايت را قبول نداشته اند، و مر         
 اين بود شعارهائي كه شيخ كركي .)مرگ و نفرين برضد ولايت مطلقه چه مرده اش چه زنده اش         (

 .آمده بود تا به مردم ايران ياد بدهد از جنوب لبنان

 ايراني  مذهبغير هم ايجاد نفرت ابدي در بين جماعات  ها چه ميشود؟  نتيجة كلي اين شعار   
كه دهها قرن آموزگاران مدارا و همزيستي بوده اند و از قديمترين دورانها با عملشان بهترين و                      

ي كه به زور    ن مردم افرزندان هم . درخشانترين كارنامه ها را در اين زمينه به بشريت ارائه داده اند           
 اين   دهند، شمشير قزلباشان از خانه هاشان بيرون كشانده ميشدند تا به مردگان نهصدساله دشنام               

پس . ياد ميگرفتند كه بايد دشنام داد     بطور خود به خودي     دشنامها را از زبان پدرانشان ميشنيدند و        
در ذهن ي كه مجبور به دشنام دادن ميشدند، ناخواسته، عقيدة تشيع صفوي ازكودكي توسط پدران     

 نفرت نداشته   غير هم مذهبانشان كودك تلقين ميشد و ديگر امكان نداشت كه آنها درآينده از                
اهل فكر و تعقل كه همه را داسهاي بيرحم قزلباشان             درغياب   ايرانياننسلهاي دوم وسوم     . باشند

التحصيل   تحت تأثير تبليغات و تلقينهاي علمائي كه ازمدارس شيخ كركي فارغ            درو كرده بود، و   
دوسه نسل همة   درنتيجه درخلال    . ميشدند تشيع را همين ميدانستند كه اين علما تبليغ ميكردند             

ش اساس  عربكساني كه در ايران شيعه بودند مذهب واحدي داشتند كه شيخ كركي و همفكران                
 با خود آورده در ايران تئوريزه كرده بودند و توسط تبرهاي تبرائيان در                ديارشانعقيدتي آنرا از    
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هاي تبرائيان در تئوري نفرت كه به زور شمشير قزلباشان و تبر. مغزهاي مردم ايران كاشته شده بود    
سرهاي ايرانيان كاشته شد چنان ريشه هاي مستحكمي گرفت كه تا امروز همچون درخت                        

نتيجة  .تنومندي ايستاده است و در بسياري از كتابهائي كه اخيرا انتشار مي يابد خودنمائي ميكند                 
 ر كورش و   ملتي بزرگ دركشو    ناپذير لايه هاي اجتماعيِ   دشمني آشتي عبارت بود از   هاتعاليم اين 

روان و زرتشت و مزدك و برزويه و بزرگمهر و خوارزمي و ابن سينا    داريوش و خشيارشا و انوشه    
و دواني  و فارابي و فردوسي و نظامي و عطار و مولوي و سعدي و حافظ و شبستري و جامي                          

 مانده ازكاروان تمدني وگرفتار مشتي اوهام و           ملتي عقب ما   -ئيم ما هشت اين كِ   وحاصلِ .…و
كرده نگاه داريم تا ببينيم چه وقت         رافات؛ كه كاري نداريم جز آنكه مشتهامان را هميشه گره           خ

هروقت هم كاملا بيكار شديم و تنها مانديم . فرصتي برايمان دست ميدهد تا برسر يكديگر بكوبيم 
 .اشكي بريزيم كنجي بيابيم و براي حصول ثواب اخروي غمي بينديشيم وگريه ئي بكنيم و

 به  الصوفيهدالمجرميه في ر    مطاعن عنوان   بابركتابي كه بالاتر نام بردم، اوكتابي       علاوه  
شيعيان ايران را اگر نميشد به      . شاگردانش املاء كرد كه حربة ستيز او با بقاياي شيعيان ايران بود             

 را يافت و آنانرا با اين        گريصوفيميشد در عقايدشان مايه هاي     ،  گري كوبيد  چوب تكفير و سني   
 مايه هاي شيعي دارد؟ مگر نه       در ايران   گريصوفيمگر نه اينست كه      . بهانه كوفت و نابود كرد     

 ايران شيعه بوده اند؟ پس ميتوان هر شيعة ايراني كه همعقيده با                  صوفياناينست كه بسياري از       
 . كشاند»هاخودي راهِ« به كشت يا توبه داد و نباشد را با اين حربه تكفير كرد ولبنان تشيعقزلباشان و 

ولي ايرانيهاي زيرك براي اين شيوه نيز فكري انديشيدند تا مگر ميراث عرفا را هرچه بشود     
ماهان شايع شد كه       مثلا دركرمان و   .  و از نابود شدن برهانند        ازدست تبرائيان نجات بخشند     

 و شيعه هم بوده  اصلا لبناني و اهل جبل عامل بوده و براي تبليغ دين به ايران آمده        »االله ولي  نعمت«
وقتي زنده ) ويرا شناختيم همانكه بالاتر    (»ميرعبدالباقي«براي اثبات اين مدعا آنها گفتند كه        . است

طبيعي بود   .اولاد نعمت االله ولي است، و نعمت االله ولي شيعة لبناني بوده است             ز  بوده ميگفته كه ا   
 خودش عطوفت نشان  ميهنانهمبه كه كركي هرچند كه با فرهنگ و تاريخ ايران كينه داشته باشد 

 رسما به او تابعيت لبناني و جبل         شده تبديل   »شاه نعمت االله  «نعمت االله به    شيخ  اين بود كه     . دهد
عاملي داده شد و گنبدش از تخريب رهيد، و صوفيان پيرو او نيز از شكنجه و قتلِ عام نجات يافتند    

 اين محور و محورهاي مشابه        پيرامونيش  و بقاياي عرفاي ايران كه زنده مانده بودند كم و ب               
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 را تحويل جامعة بشريت دهند؛ و به          »صدرالمتألهين«گردآمدند تا چند دهة ديگر سربرآورند و          
ئي كه فعاليتهاي فكري اين عارفان بزرگوار براي ملت ايران فراهم آورده بود،                     تولاي آزادي 

اند كه هنوز قدرت خلاقيت از او         شاهكارهاي هنري اصفهان به منصة ظهور برسد، و ايراني بد            
ولي اين يك جرقة     . سلب نشده است و اگر رهايش كنند او همان ايراني عهد ديرينه است                    

 تا دوباره لشكري تازه      گرديد،و زود خاموش    بود كه به دوران شاه عباس محدود شد           زودگذر  
اري كنند و دوراني      وارد ايران شوند و ميداند        و كوفه و احساء       لبنان  ديني از   نفس از متوليان   

 .سياهتر از دوران شاه اسماعيل و شاه تهماسب آغاز گردد

 ايران در بسياري جاها از شيوه اي كه دربارة شاه نعمت االله ولي به كار رفت استفاده                    مردم
چنانكه براي آنكه مقبرة    . كردند و بسياري از آثار را بدين نحو از دستبرد قزلباشان نجات دادند               

لي از تخريب مصون بماند، در خراسان شايع شد كه اين مقبره نيست بلكه بنائي                   امام محمد غزا  
كساني ديگر  . الرشيد ساخته بوده و يكبار امام رضا نيز درآن منزل گرفته است                هارون است كه 

شايع كردند كه اين بنا را هارون الرشيد ساخته بوده و امام موسا كاظم مدتي در آن زنداني بوده،                    
اين بنا هنوز به همان شكل اولية خود پابرجا است و به نام زندان                (زندان هارون است    و در واقع    

 را از تخريب نجات     بنامردم شيراز نيز به همين شيوه عمل كردند و چندين            ). هارون شهرت دارد  
اين يك شگرد كهنه بود كه ايرانيان از ديرباز به كار برده بودند و موفقيتش را نيز                        . بخشيدند
دست   بودند، و به آن وسيله توانسته بودند بسياري از مقدسات ملي را از تخريب شدن به                   آزموده

 ناميدند  » نبي سليمانِ  قبر مادرِ « نجات بخشند؛ چنانكه مثلا مقبرة كورش بزرگ را           مهاجمانِ عرب 
 »مانسلي قبر مادر «اين بنا تا اوائل قرن حاضر در ايران به نام             تا عربها برايش تقدس قائل شوند، و       

ناميدند تا عربها به    ) پيامبرشاهِ باستانيِ يهود  ( تختِ جمشيد را نيز تختگاه سليمانِ نبي           .مشهور بود 
آن آسيب نرسانند؛ و يكي از آرامگاههاي بزرگانِ ايران در شهر شوش خوزستان را نيز قبر دانيال              

اين بنا هنوز در      . د معرفي كردند تا از گزند عربها مصون بمان              ) ئيِ تورات پيامبر افسانه (نبي  
 .خوزستان به همين نام شهرت دارد

رقابتهاي ديگر فقهاي تازه وارد عرب با شيخ كركي كه از حمايت سرانِ متنازعِ قزلباش                   
به مسموميت از ميان     خ٩١٣درسال  برخوردار بودند سرانجام كار خودش را كرد و شيخ كركي             

 چند مدرسه درنقاط به او فرصت داده بود كه فعاليتهاي مداوم شيخ كركي سالهاولي  . برداشته شد 
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به ايران وارد كرده گروههائي و حِلّه مختلف كشور تأسيس كرده دهها مدرس را ازلبنان و احساء         
شعف انتخاب شده بودند پرورش داده بود كه         و ازجوانان را كه از ميان دسته جات تبرائي پرشور        

 عقايد و افكارش را به شاگردانش املاء         سالهاين  او درطي ا  . كنندميتوانستند جاي خالي اورا پر       
 تهيه گرديد كه پس ازاو راهنماي        بكرده به رشتة تحرير درآورد، و ازاين افكار چند جلد كتا             

 رقيبان او نيز هرچند كه اورا از ميان برداشتند ولي با همان طرز تفكر و با همان                      .شدشاگردانش  
 . بود؛ و راهش را پس ازاو دنبال كردندكينه هائي وارد ايران شده بود كه او شده

تأليفات شيخ كركي بعد از خودش اساس كار مدارس ديني صفوي قرار گرفت، و يك                   
و حِلّه  انطاكيه و لبنان خشنِ كه به تمامه مذهب شكل گرفتمذهب رسمي بر اساس آنها در ايران 

ي و اصلاح متون شيعه      دست به كار بازنويس   اوپروردگان مكتب شيخ كركي پس از        . بود) كوفه(
 كه از قرن چهارم به بعد در عراق تأليف شده بود بازنويسي              ي مذهبي شيعه  شدند، و عموم كتابها   

جالب  .توافق يابد و حِلّه   و احساء   جبل عامل   و اصلاح گرديد تا با اصول عقيدتي مذهب شيعيان           
أليف شده بود نيز با     است بدانيم كه در اين راه حتي زندگينامة شيخ صفي كه توسط مريدانش ت                

 يك شيعة تندرو همعقيدة       سنيِ شافعي  حذف و اضافه هاي لازم بازنويسي شد تا از شيخ صفيِ            
ميرابوالفتح . نام ميرابوالفتح انجام داد     به يك ملاي تبرائي  اين كار را     .  ساخته شود  قزلباششيعيان  

به كار به فرمان شاه تهماسب      شدة شيخ صفي الدين اردبيلي از اينكه         درمقدمة زندگينامة بازنويسي  
است، با افتخار   حذف و اضافه و بازنويسي سيرة شيخ صفي پرداخته            بسيار مهم جرح و تعديل و      

ميگويد كه چونكه سيرة شيخ صفي را مريد سني شيخ صفي نگاشته بوده درآن چنان سخن رفته                   
ي كند و تهمت سني كه گويا شيخ صفي سني بوده است؛ و اينك او آمده تا آن كتاب را بازنويس         

 :او دراين باره چنين مينويسد. بودن را از شيخ صفي دور سازد
  خالي از فضلي نبوده، و دعوي ارادت و        منافقان كه درطريق اهل خلاف     مخالفان و  يكي از 

) يعني شيخ صفي(مقالات وكشف وكرامات ايشان  عقيدت به اين خاندان مينمود، كتابي در   
 و اعتقاد تابع سنيان بود و رائحة هدايت و حقيقت به مشام وي      و چون در مذهب   . ترتيب داد 

نرسيده بود، بعضي كلمات كه مخالف مذهب حق اماميه و موافق ملت باطلة سنّيه بودند                     
يعني (عوام   ، اين كتاب درميان خواص و       )يعني تا اينزمان   (و تا غايت     . مذكور گردانيد 
شاه [ا بر اين مقدمات، حضرت نواب كامكار       بن …صوفيان مانده    و خلفا و  ) شيعيان و سنيان  

 . را مأمور گردانيد كه كتاب مذكور را تصحيح نمايد…بنده ] تهماسب
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٩٠٣( شاه تهماسب زمان در  ايجاد كردند،ايران درو فقهاي لبناني ترتيباتي كه شيخ كركي    
  ازاسلام  بعد يك لاية نوين اجتماعي را از بطن خود بيرون داد كه در تاريخ ايران                   ) خ٩٥٤ -

خود گرفت    به »روحانيت«زودي لقب    اين لايه رجال مذهبي شيعة صفوي بودند كه به        . بيسابقه بود 
سازمان و تشكيلات بسيار      و) و اين لقبي بود كه براي نخستين بار در تاريخ ايران ايجاد شد                  (

ردن روح و    براي خود ايجاد كرد، تا با قبضه ك           به روال دستگاه كليسائي مسيحيانِ لبنان        منظمي
 ايران به يك اهرم قدرت سياسي بسيار نيرومند تبديل گردد، شدگانِ  شيعهسومِ فكر نسلهاي دوم و  

 .و نوعي دولت در دولت تشكيل دهد و در جريانهاي سياسي كشور سهم عمده را ايفا كند

 )عملكردنه  (ازحيث محتوا و مضمون        تشكيلات كليسائي تشيع صفوي         آنكه    شگفت
 كه در تاريخ      قرن اخير  بسياري از شرقشناسانِ  ؛ و   گاه ديني ايران ساساني داشت     شباهتي به دست   

 افتادند كه    غلط به گمان ، به علت ناآگاهي از مسير تاريخي تشيع صفوي،             ايران مطالعه كردند   
و ازآنجا .  تشيع صفوي تلاشي از طرف ايرانيان براي احياي فرهنگ كهن ايراني بوده است     اختراعِ

 شكل   دربخشي از ايران    ي يك دولت واحد و متمركز با يك مذهب رسمي            كه در عهد صفو    
 كه اصولا تشكيل دولت قزلباشان يك نهضت ايراني براي              كرده اندگرفت، شرقشناسان گمان     

 كه ازتحليل   گران تاريخ  در ايران نيز بسياري از مطالعه      . بازگشت به ريشه هاي باستاني بوده است      
عهد صفوي را   نوشته شده در      ة خواندن متون تاريخيِ     يا حوصل  ،وقايعِ عهدِ صفوي عاجز بودند     

يا صرفا نسخه بردارِ نوشته هاي غربيان      علاقه داشتند كه قزلباشانِ تاتار را ايراني بنامند،        نداشتند، يا   
بودند، بدون توجه به اينكه نه تنها تماميِ قزلباشان ازخارج ايران وارد ايران شده بودند و حتي                      

نيز نميدانستند، بلكه تمامي دستگاه ديني تشيع صفوي توسط عربهاي وارده شده به                 زبان ايراني   
دولت   واقع شدند و    نوشئه هاي شرقشناسان تحت تأثير    ايران شكل داده شد نه توسط ايرانيان،           

 .كنندة شاهنشاهي ايران دانستندءصفوي را احيا

شد همة اصولش را از    مذهبي كه در ايران صفوي تشكيل       . اين يك نگرش كاملا غلط بود     
جو  همچون اديان سامي بي گذشت و بي مدارا و ستيزه          گرفته بود، و   اقوام بيابانگرد ژرفاي تاريخ   

اران اين مذهب كه در عهد        ذهمة بنيانگ . جز خودش هيچ عقيده ئي را تحمل نميكرد            و ؛بود
ن و بخصوص  بودند كه از بيرون مرزهاي ايرا    عربهائيصفوي دست به تدوين اصول مذهب زدند        

 افتادن شيعيان واكنشستيزي دولت عثماني و به   به دنبال شيعه-سپسقطيف، و از لبنان و احساء و     
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جنوب  نشينِ  روستاهاي شيعه  از   -ستيزي عراق و پيمودن مسير شيعيان شام و رسيدن به مرحلة سني           
؛ و چنانكه بالاتر    ندعراق به ايران آمده و افكار كهن نژاديشان را با خودشان به ايران آورده بود                 

هم اشاره رفت، به گواهي انكارناپذير اسناد تاريخي، ازميان تمامي فقهاي شيعة قرنهاي دهم و                    
يازدهم هجري در ايران، حتي يك تن را نيز نميتوان يافت كه ايراني باشد يا خانواده اش پيش از                    

 نيز شباهت تام و     ه تهماسب شا  پسرش  شاه اسماعيل و   .تشكيل دولت قزلباشها ايران را ديده باشند       
تمامي به شاهان سامي دنياي كهن داشتند و هيچ شباهتي را نميتوان ميان اين شاهان با شاهنشاهان                   

 كه بالاتر به او هستند زمينه ها يادآور آشوربانيپال ةشاه اسماعيل و شاه تهماسب در هم. ايران يافت 
 سامي   ايران تشكيل شد از همه جهت دولتِ        دولتي كه از زمان شاه اسماعيل در       . اشاره ئي داشتيم 

دنياي كهن بود، و اگر بخواهيم شكلي از اين دولت را در دنياي كهن بيابيم بايد آنرا با دولت                        
؛ و براي تشابه تئوريِ سياسي اين دو كافي است           م مقايسه كنيم   اورشليم در اوائل هزارة نخست ق     

 .كه به اسفاري از اوائل كتاب تورات مراجعه كنيم

شاهان . شاه صفوي همة خصوصيات شاهان سامي دنياي كهن را در خويشتن جمع داشت              
شاه .  سامي عموما انبياي برگزيدة آسمان و مالك همة زمينها و مردم كشورشان بودند              دنيان كهنِ 

 با   ادعاي ارتباط مستقيم    بود كه   مطلق صفوي نيز نمايندة خدا در روي زمين و مرشد كامل و وليِ            
فرمان شاه صفوي مثل شاهان سامي به مثابة فرمان آسماني بود، و تخطي از آن                . داشتعالم غيب   

گناهي نابخشودني به شمار ميرفت كه هم مجازات شديد دنيائي را درپي داشت و هم مجازات                    
زيرا هركس از شاه صفوي اطاعت نميكرد و نميخواست در سلك مريدان او باشد از                 . اخروي را 

، و علاوه برآنكه مي بايست دراين دنيا به جرم ارتداد و بي ديني              ميگرديد دين خارج ميشد وكافر   
ديني  پردازان سياسي  اين از آن سبب بود كه نظريه      .  درزندگي بعديش به جهنم ميرفت     كشته شود، 

؛ و تئوريِ   در ميان آنها هيچ ايراني وجود نداشت         دولت صفوي عموما از اقوام سامي بودند، و         
 .ان نظرياتِ كهن اقوام سامي پرداختندسياسي را براساس هم

در .  دنياي كهن داشت    هايتشكيلات ديني صفويه نيز شباهت تام به تشكيلات ديني سامي          
 ايستاده بود كه به واسطة امام معصوم با آسمان ارتباط داشت، و               يك فقيهي  رأس اين تشكيلاتْ  

. بود خداميشد؛ و فرمانش فرمان     شناخته  ) اآيت االله العظم  (برترين نشانة قدرت خدا برروي زمين        
اصطلاح آيت االله و آيت االله العظما براي نخستين بار در تاريخ جهان توسط فقهاي لبناني در ايران           
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همة مردم روي زمين موظف بودند از او اطاعت كوركورانه داشته           . عهد شاه تهماسب ساخته شد    
رئيس مذهب در دستگاه ديني      ازاين حيث   . جو تقليد كنند   باشند و هرچه گفت بدون پرس و        

چه كاهنان دوران آشوريها و بابليها و چه انبياي اورشليم و           (صفويه جاي انبياي سامي دنياي كهن       
  هاي دنياي باستان  به تمامه تشكيلات سامي    تشكيلات سياسي و ديني صفويه     . را گرفتند ) يهوديه

 . نداشت-و چه ايران اسلامي ايران باستان سنتهاي چه -ي ايرانسنتهايبود، و هيچ ربطي با 
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 نقش تخريبي دولت صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني

ظهور آنها مقارن بود با حركت        .  ميلادي بر ايران مسلط شدند       ١٦قزلباشان درآغاز قرن     
سال اول  . تمدني نوين اروپا وآغاز نهضت استعمارگرانة اروپائيان و توجه آنان به سوي شرق                  

 گاما و  بود با استقرار پرتقاليان در سواحل هند به رهبري واسكو دي سلطنت شاه اسماعيل مصادف   
 آلبوكرك  ، سال بعد ازظهور قزلباشان    هفت. سپس تأسيس نخستين مستعمرة پرتقالي درهندوستان     

را كه بزرگترين بندر    ) اكنون بندرعباس (پرتقالي از هندوستان به خليج فارس رسيد و بندر هرموز           
بود به اشغال درآورد و به دنبال آن برتمام بنادر مهم خليج فارس دست                  خاورميانه   بازرگاني در 

خليج فارس برسر حاكميت   سال پس از ظهور قزلباشان نمايندة شاه پرتقال در هند و           سيزده. يافت
بر خليج فارس با شاه اسماعيل مذاكره كرد و به او وعده داد كه در جنگ برضد عثماني به او                         

خليج فارس مشروعيت بخشيد، ودوسال       با اين وعده به حضور پرتقال در       او. ياري خواهند رساند  
 و به تبع آن كل بنادر جنوبي خليج             -)بندرعباس (بعد ازآن شاه اسماعيل رسما الحاق هرموز         

از آن زمان سلطة ايران بر خليج فارس پايان يافت و پاي            .  به پرتقال را به رسميت شناخت      -فارس
 ميراث - ها با توافق قزلباش -چندي بعد انگليسيان  . اس خاورميانه باز شد   اروپائيان در اين نقطة حس    

پرتقاليها درخليج فارس را تصرف كردند و صاحب اختيار مطلق العنان تجارت دريائي جنوب                   
 . در امور داخلي ايران كردنددخالتايران شدند و شروع به 

درميان خود تقسيم كرده     درآستانة ظهور قزلباشان، ايرانزمين را چهار حاكميت سياسي             
 ر بلوچستان ازپشت مرزهاي غربي هند در سند و پنجاب، يعني از كويته در                  ومنطقة پهنا . بودند

 بلوچ  سرداراندرجنوب و كرانه هاي درياي عرب در دست         ) كراچي امروزي (شمال تا كلاچي     
لاطين تيموري  از حد فرغانه تا طبس و گرگان جزو قلمر آخرين سسغد و خوارزمخراسان و . بود
منطقة شروان و داغستان زير حاكميت شاهان         . اينها نيز خودشان را شاهان ايران ميناميدند         . بود

بقية ايران از . تبار موسوم به شروانشاه بود كه گويا آخرين بازماندگان خاندان ساساني بودند         ايراني
خزر تا ارزنجان و     جنوب درياي     كرانه هاي غربي كوير و ازگرگان تا سواحل خليج فارس و             

اينها نيز خودشان را     .  بود بايندريعراق امروزي تا كرانه هاي فرات در دست شاهان             دياربكر و 
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اين . مجموعة قلمرو اين چهار حاكميت را ايران تاريخي تشكيل ميداد            . شاهان ايران ميخواندند  
ن شناخته ميشد، و تا      ايران با نام ايرانزمي     همان سرزميني بود كه از آغاز پيدايش شاهنشاهي در           

پس از سلطة عرب نيز اين        . واپسين دم شاهنشاهي ساساني نام و هويت خويش را حفظ كرد               
و هرچند كه    . سرزمين پهناور به هر صورتي كه اداره ميشد، ايران بود و هويت ايراني داشت                   

و پيوسته در ميان سلسله هاي گوناگون دست به دست ميشد و قلمروهاي سلاطين محلي بزرگ                   
 حكومت ميكردند، و چه آنها كه       تخارستان و   سغد و خوارزم  كوچك ميگرديد، چه آنها كه در        

 .زنجان و دياربكر يا عراق بودند خود را شاه ايران و مروج فرهنگ و زبان ايراني ميدانستند                  ردر ا 
ه سلطنت ميكرد، خودش را ايراني و شا) غرب قرغيزستان امروزي(حتي بابر تيموري كه درفرغانه  

 ها اين پادشاه به زودي دربرابر ازبك        . ايران ميناميد و زبان رسمي دربارش زبان فارسي بود              
شكست يافته به كابل گريخت و درآينده به هندوستان رفته تشكيل دولت تيموري هندوستان داد                

 .و زبان و فرهنگ ايراني را درهندوستان ترويج كرد

از عهد صفوي فرهنگ مسلط خاورميانه        فرهنگ ايراني در طول تاريخ بيست قرنة پيش            
و نشيبهائي كه ايران دراين دوران دراز پشت سر نهاد، اين فرهنگ همواره               بود، و ضمن همة فراز    

سلطة معنوي خويش را در منطقه حفظ كرد و پيوسته به طرف بالندگي و شكوه بيشتر به جلو                        
 سرافرازترين ملت    -تة عربها ميزيس    حتي در صدسالي كه تحت سلط           - ايراني هميشه   .رفت

 هجري به بعد زبان رسمي فرهنگ و ادب           چهارم و پنجم  زبان فارسي از قرنهاي      . خاورميانه بود 
در رشد فرهنگ اسلامي با زيور        بود، و  ارزنجان از فرغانه تا      نشينكشورهاي مسلمان بخش اعظم   

مي چنان بود كه    بالندگي فرهنگ و زبان ايران اسلا     . ايراني دراين بخش از خاورميانه كمك كرد       
 هجري زبان و ادبيات فارسي حتي درجنوب شرق آسيا و در مناطق دورافتاده ئي چون  هفتمتا قرن   

در قرن هفتم هجري زبان فارسي زبان . يافت رواج  و هرجاي ديگر كه مسلمان وجود داشت   جاوه
ي در اين   گو شرع و ادبيات در دهلي و لاهور و حيدرآباد و بنگال بود، و سخنسرايان پارسي                     

سرزمينها يك ايران ديگري را به وجود آورده بودند كه بخش اعظم عناصر فرهنگ ايراني را                     
يك شاعر  . گوئي بزرگترين افتخار شمرده ميشد      داني و فارسي   فارسي بخود جذب كرده بود، و     

ي به هندي قرن هفتم هجري به نام تاج الدين سنگريزه با افتخار از اين ياد ميكند كه هندي است ول    
 :آداب ايراني مزين است
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 نظـم و نثـرم بين كـه با آب خراسان آمـده    مولد و منشأ ببين در خاك هندوسـتان مرا

شاعران و نويسندگان   داشت وبسيارهندوستان ادب فارسي رشد  خَلَجي درسلاطين درعهد
. آنها است بزرگي در اين سرزمين پا به عرصة ادب نهادند كه اميرخسرو دهلوي يك نمونه از                    

 موسوم  -شايد برخي از خوانندگان اين كتاب ندانند كه نخستين اثر منثور صوفيانه به زبان فارسي               
در هندوستان » ديوان عراقي« در هندوستان تأليف شده؛ يا شايد ندانند كه        -»كشف المحجوب «به  

ندوستان نوشته  به فارسي در ه   فارسي  كلاسيك  نامه هايسروده شده است؛ يا شايد ندانند كه واژه       
 .ند اشده

جلال الدين فيروز خلجي كه درآستانة حملة مغول به ايران برهندوستان سلطنت ميكرده                 
يك رباعي او به مناسبت بناي       . سراي هندوستان است   دوست و فارسي   يك نمونه از شاهان ادب     

 :است نشانگر تواضع و انسانيت اين مرد است كه از فرهنگ ايراني برخاسته ليكاخي در ده
 زايدـدر افــودة سنگ و گل چه قــاز ت  ايدـــر گردون سـس دم برــه قـ را كآن

 باشـــد كــه دل شـــكســته ئي آسـايد   شكسـته زآن نهاديم درستاين سـنگِ

دراين باره كه توجه عمومي مراكز و محافل علمي و ادبي دركشورهاي اسلامي در                        
عطوف به ايران بوده، و فرهنگ ايراني همواره درشرق          اقصي نقاطِ جهان تا پيش ازعهد صفوي م       

داستان دعوت كردن شاه بنگال      . وغرب درحال گسترش بوده است، شواهد بسياري وجود دارد          
ة  كه نشانگر گستردگي دامن     ،)اينك بنگلاديش  (از حافظ شيرازي به بنگال     ) سلطان غياث الدين (

ايم، و غزلي كه حافظ در پاسخ        همه شنيده  را   دورترين نقاط جهان است     فرهنگ ايراني در   شعاع
 :به اين دعوت سروده است را همه خوانده ايم

 له مي رود  ــاة غس ــلاثــا ث ـ ب  ن بحث ــ ـواي

 نعت دلاله مي رود   ـص ز انـزم  ايـن   ، كـار 

 ه بنگاله مي رود   ـه ب ــد پارسي ك  ــزايـن قن  

  ره صدساله مي رود   شبي  يك كايـن طفـلِ   

 اله مي رود  ــدنب ش كاروان حسن ز   ه اْ ــ ـك

 ـاله مي رود  ــيند و محت  ــاره مـي نش ـ  ّــ ـمك

 لالــه مــي رود دحــ ـاده در قـــه بـــ ـژال واز

 ه كار تــو از ناله مي رودـو كـغــافـل مش

 رود گل و لاله مي    ديـث سرو و   ـسـاقي ح  

 حسن يافت  حد چمن  كـه نوعروسِ    ده مـي 

 ندـيان ه ــه طوط ـوند هم ــرشـكن ش ـ  ــشك

 لوك شعرـ در س و زمان  ان ببيـن  ـ ـطـي مك  

ــن ريــبـدفــة زاهــــاودانــآن چشــم ج  بي

 ه اين عجوزـا ك ـه عشـوة دنـي    ـ ـب ره مـرو   از

 اهــتان شــــ از گلســ مــي وزد ارــــاد بهــــب

 ان غياث دينــشوق مجلس سلط حافظ ز

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران                                                             نتايج ظهور قزلباشان در ايران

 
 www.irantarikh.comاميرحسين خنجي       

١٨٥

 هجري ادب و فرهنگ ايراني در شبه قارة هند به شكوه بسيار               ١٠ و   ٩ و   ٨ و   ٧در قرنهاي   
، كتابخانه هاي عظيم هند مالامال     ) هجري ١٠قرن  ( درزمان سلطنت اكبرشاه     زيادي دست يافت، و   

نگار دست    و مترجمان فارسي   ،از كتابهاي فارسي بود كه توسط دهها خطاط و نساخ تهيه ميشد              
دستي در زمان اين     مؤلفان چيره . به كار ترجمة كتابهاي سانسكريت و عربي به زبان فارسي بودند           

تند كه كتابهاي ارزشمندي بخصوص در تاريخ هند به زبان فارسي به رشتة              پادشاه در دهلي ميزيس   
 يادگار شكوه فرهنگ و زبان ايراني در هندوستان باشد            اكنون براي ما     تحرير در آوردند، تا       

همينقدر كه بدانيم كه اكنون منابع اصلي تاريخ هندوستان دربين قرنهاي ششم تا يازدهم هجري                 (
رخودِ هندوستان تأليف شده است، گسترة فرهنگ ايراني در هندوستان          به زبان فارسي است كه د     

 نهضت ادبي همراه با ترويج زبان فارسي در            .)در آن برهة دراز تاريخي برايمان نمايان ميشود          
هندوستان براي ميراث فرهنگ ايران بيش ازحدِ تصور ما ارزشمند بود؛ زيرا دراثر همين نهضت                  

هندوستان نگهداري يا بازنويسي شد تا ازدستبرد روزگار مصون            أليف فارسي در  بود كه دهها ت    
ة اگر در ايران قزلباشان و فقهاي لبناني و احسائي و حِلّي به نابودسازيِ برنامه ريزيِ شد                     . بمانَد

 فارسي اقدام كردند، بسياري ازاين متون درهندوستان برجا ماند، و سپس به دست ما                     كتابهاي
 كند اگر بشنود كه جز دوسه كتاب، تمامي متون فارسيِ ماقبل صفويه      شايد خواننده تعجب   .رسيد

. كه اكنون دردست ما است يا در هندوستان يا در عثماني نگهداري شدند و بعد به ما رسيدند                       
يعني اگر اين كتابها در هندوستان و عثماني و بعضي هم در بخارا حفظ و تكثير نشده بود، ما                          

دب و فرهنگ مكتوب ايراني همان اندازه در اختيار داشتيم كه از آثار امروز از اين گنجينة عظيم ا 
به زبان ديگر،   . رودكي و ديگر سخنوران و اديبان بزرگ عهد طاهري و ساماني در اختيار داريم               

 يك شاعر …يا… شايد ما امروز در كتابها ميخوانديم كه مثلا مولوي رومي يا حافظ يا سعدي يا      
.  بسيار زيادي هم سروده بوده كه نمونه هائي ازآن اين و اين است                      بلندآوازه بوده و اشعار     

همچنانكه هر كتابي در آن ديارها حفظ نشد براي ما نيز محفوظ نماند و ميتوان به چندين نمونه از        
اين كتابهاي مفقود شده اشاره كرد كه تا پيش از صفويه موجوده بوده سپس در اوائل زمان                         

 .صفويه اعدام گشته است

 آناتولي نيز از زمان سلجوقيان روم به بعد فرهنگ و زبان ايراني رواج يافت و تا زمان                     در
 اوج ترويج زبان و       .عثماني ادامه يافت    جنگهاي ايران و    سلطنت سلطان سليم اول عثماني و        

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران                                                             نتايج ظهور قزلباشان در ايران

 
 www.irantarikh.comاميرحسين خنجي       

١٨٦

فرهنگ ايراني در آسياي صغير در قرن هفتم بود كه با تأليفهاي بزرگ مولانا جلال الدين رومي                   
 جذابيت ونفوذ ادب فارسي به حدي بود        .همراه شد ) وان شمس تبريزي و مثنوي مولوي     يعني دي (

 كه از زمان سلطان محمد فاتح به بعد شاهزادگان عثماني به فراگرفتن اين زبان روي آوردند، و                    
چنانكه در صفحات گذشته ديديم سلطان بايزيد، جم سلطان، و سلطان سليم از جمله بزرگان                     

د كه زبان فارسي را بهتر از زبان مادري خودشان كه تركي بود ميدانستند، و                  دولت عثماني بودن  
همين كه به زبان فارسي شعر ميسرودند معنايش آنست كه آنها احساسات خود را با اين زبان بيان           
ميكردند، و معناي ديگرش آن است كه آنها به فارسي فكر ميكردند و حتي چه بسا كه به فارسي                

 .خواب ميديدند

 عثماني متروك   كشور پهناور ا وجودي كه پس از تشكيل دولت صفويه زبان فارسي در              ب
 عثماني به صورتي احتضارآميز به نيمه حياتي          تابع دولت  ماند، بازهم اثر اين زبان در سرزمينهاي       

حتي در كشور مصر كه از قرنهاي هفتم به بعد مركز نشر زبان و فرهنگ عربي بوده نيز                   . ادامه داد 
ارسي جاي پاي خويش را براي ما برجا گذاشته است تا شاهد قابليت ذاتيِ اين زبان به                       زبان ف 

كسي كه به قاهره رفته و از بناهاي تاريخي مصر ديدن كرده باشد ديده               . عالمگير شدن بوده باشد   
كه در قرن نوزده ميلادي در مصر هنوز كساني وجود داشته اند كه بخواهند احساسات خود                است  

شاهد اين مورد ابياتي است كه بر اطراف وضوخانة بزرگ حياط              . ان فارسي بيان كنند    را به زب  
به فارسي بر سنگ نقش بسته است، و            ) مسجد محمد علي بيك كبير      (زيباترين مسجد قاهره     

 ابيات فارسي خواهد افتاد كه به خط           شماري از  چشمش به     براي ديدار به آنجا برود      هركس  
خواند به  بوقتي آنرا   اگر در زبان فارسي تبحر داشته باشد،           است؛ و     نستعليق زيبائي نگاشته شده    

 باشد كه مطالعه در       زبان يا ترك  زبان خوبي متوجه ميشود كه اينها اصولا بايد سرودة يك عرب           
. ادبيات فارسي داشته و زبان فارسي را براي بيان احساسش بهتر از زبان خودش يافته بوده است                    

لاهوري در قرن بيستم ميلادي براي بيان احساساتش زبان فارسي را                 ال  بمگر نه اينست كه اق      
 :برگزيد؟ او است كه ميگويد

 يرين تر استــار دري شــرز گفتــ شكر است     طلاوتْـگرچه هندي در ح

او ابتدا سالها به زبان     . اقبال به همان حجمي كه به فارسي شعر گفته به اردو نيز شعر دارد                
عد متوجه شده كه به هيچ زباني نميتواند احساساتش را چنانكه بايد و شايد ادا اردو شعر ميگفته و ب
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آدم وقتي سروده هاي اردوي اقبال لاهوري را دركنار سروده هاي فارسي . كند مگر به زبان فارسي    
او ميگذارد، به شرط اينكه زبان اردو بداند، آنوقت متوجه ميشود كه فارسي چقدر شيرين و                        

 !قدرتي براي بيانِ احساساتِ انساني دارد، وچه جذاب است
ز درعين حاليكه ازبكان با دولت صفوي دشمني داشتند، زبان فارسي نه               يدر ماوراءالنهر ن  

عبيداالله خان خود به زبان فارسي شعر        . تنها زبان اديبان بلكه زبان ادب حكمرانان ازبك نيز بود            
زعشق به ايران بود در صفحات گذشته            نمونه ئي از سروده هاي اورا كه مالامال ا            ميسرود و 

براي همين پادشاه بود كه شيخ فضل االله روزبهان خنجي تأليفات معروفش را به رشتة                  . خوانديم
ولي ستيزهاي مذهبي صفويه كرد با ماوراءالنهر آنچه كرد، و بالاتر اشاره ئي به آن   . تحرير درآورد 

 .داشتيم

ه فرهنگ ايراني در اثر ويژگيهاي بالندگي         روزگار آنكه درست به هنگامي ك       بازيهاياز  
آفرين قزلباشان پا به عرصة      ستيز و دشمن   منحصر به فردش ميرفت تا جهانگستر شود، پديدة ايران         

ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهلانه و سياستهاي ابلهانه اش بزرگترين ضربة تاريخي را       
 كارآمدن قزلباشان، چون ميان ايران وعثماني از پس از روي. ايراني وارد آوردو تمدن به فرهنگ 

 برقرار شد، اين خصومت در        ة مذهبي يكطرف و ايران و ازبكان از طرف ديگر روابط خصمان            
 ، و تبديل گرديد تركهاي عثماني و ماوراءالنهر      مدت كوتاهي به خصومت با هويت ايراني در             

كه از نظر   و خوارزم    سغددر  . م شد ممنوع اعلا   متوقف و  نزد آنها آموزش و ترويج زبان فارسي       
 و زماني نيز     ،ه بود ، و روزگاري زادگاه و پرورشگاه زرتشت        تاريخي بخش جدائي ناپذير ايران    

فارابي و بيروني و ابن سينا        رودكي و خوارزمي و        ها و پرورشگاه بزرگاني چون        مركز ساماني 
 به تدريج سياست    باشان صفوي،  ستيزيِ قزل  درواكنش به سياستهاي منفور سني      حاكم  تركانِ بوده،

 .ايرانستيزي را در پيش گرفتند و زبان تركي را جايگزين زبان فارسي كردند

درتمام . هيچ قوم مهاجمي در طول تاريخ ايران به اندازة قزلباشان به ايران لطمه نزده بود                  
 و ادبا و ريزي شدة كشتار همگاني علما دوران سلطنت شاه اسماعيل و شاه تهماسب سياست برنامه  

 سنتي  امكان انتشار متون   . ايران دنبال شد   و انهدام آثار تاريخي و مراكز فرهنگي             دانشوران  
 فارسي به كلي در ايران از بين رفت، زيرا همة متون موجود در نظر قزلباشان صفوي به      )كلاسيكِ(

لملك و  خواجه نظام ا  و   از متون فارسي چون كتابهاي غزالي         حتي برخي . اهل سنت تعلق داشت   
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 در زمرة محرمات شرعي قرار         - بنا به فتواي ملايان وارداتيِ لبناني          - و جامي   و مولوي عطار  
 كه مجازات اعدام را به        گرفتند، و داشتن آنها جرمي نابخشودني و درحكم كفر تلقي گرديد              

تقريبا همة متون ديني كه در ايران وجود داشت معدوم گرديدند، و همة                          . دنبال ميآورد  
ه هائي كه به نحوي در سالهاي اولية يورش قزلباشان از دستبرد آنها به دور مانده بودند، به                  كتابخان

در اين دوران چنان اختناق فكري شديدي بركشور حاكم شد كه هيچ             . تدريج نابود كرده شدند   
 يك سير شتابان قهقرائي را      فرهنگ ايراني ورزي جرأت جنبيدن در ايران پيدا نكرد، و            انديشه سرِ

 جامي را آخرين فرد از تبار بزرگان          اينكه اهل مطالعه در تاريخ فرهنگ ايران،        . رپيش گرفت د
.  نظر به همين توقف زايندگي ادبي و فرهنگي در ايران بوده است               ايران دانسته اند  ادبيات عرفانيِ 

در تمام دوران صفويه يك سخنور همطراز رودكي و فردوسي و عراقي و عطار و سعدي و رومي    
افظ و جامي پا به عرصة جامعه ننهاد؛ يك انديشمند همطراز ابن سينا و فارابي و خوارزمي و                    و ح 

خيام و حتي خواجه نصير به وجود نيامد؛ يك عالم ديني همچون طبري و فخر رازي و جويني و                    
 كه  مانادر عرصة سياست نيز چنين بود، و        . اشعري و ماوردي و غزالي در جامعة ايراني ديده نشد          

ن شده بود و ايراني كه آنهمه خلاقيت فرهنگي در عرصة تمدن بشري داشته                  روتَان به كلي سِ  اير
 . خودش بدل شده بودجزبه مخلوق ديگري و  مسخ شده مانا كهاست، 

اختلاف مذهبي كه درطول تاريخ ايران سابقه نداشت از عهد صفويه يكي از خصايص                   
بعد از روي كارآمدن     . نان يكديگر مبدل ساخت    اجتماعي ملت ايران شد، و ايرانيان را به دشم           

گرا كه   متحجر و توهم    ايراني قومي ساخته شد پرتعصب و جامدانديش و           قزلباشان صفوي از   
 كه زماني توسط     تشكيل ميداد  ئي هاافسانهكليت فكرش را مجموعه ئي از اوهام و خرافات و               

 تمدنساز ديروز به جاي      و ايرانيِ  ؛عربهاي بيابانهاي نواحي كوفه و جنوب عراق ساخته شده بودند         
 كه نه به درد زندگي ميخورد و نه به شد و به مباحثي مشغول     رو آورد سازندگي به اوهام و افسانه      

جماعاتي دردست همان    حاكميت    تا پايان عهد قاجار    شاه اسماعيل  اززمان ايران   در. درد آخرت 
ايران كوچانده شده بودند؛ يعني حاكميت       بود كه در زمان شاه اسماعيل از بيابانهاي آناتولي به              

. منحوسي كه قزلباشان در ايران تشكيل دادند براي چهارصد سال تمام در كشور ما تداوم داشت                 
كار ادب در اين دوران دراز به حدي از انحطاط رسيد كه آنچه مورد پسند شاهزادگان و شاهان                    

 و مذهبي    تأليفات عقيدتي   من كاري با    .ودبازمانده از قزلباشان بود، داستان امير ارسلان رومي ب          
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ندارم كه داستاني دراز دارد؛ زيرا هدف         فقيهان لبناني در دوران صفوي، به ويژه علامه مجلسي،          
من در اين كتاب نه بررسي تشيع صفوي بلكه بررسي چگونگي شكل گرفتن دولت قزلباشان                     

مثال او كه در وصف حاكم         شدند وحشي بافقي و ا      نيز  بهترين سخنسرايان اين دوران       . است
 :قزلباش يزد ميگويد

 يارــو اخت ــاي رضاي ت  ـه مقتض ـ ــ ـدادش ب 

 دارــد م ــ معين نش   رخــ ـه چ ــ ـاجـرام را ب   

 بـه يادگار   خـلاصـة دوران    جهـان  داز ص ـ 
 

 واي توحاجــتده وغــيرازتوهمه حاجــتخواه

 ال و بري از اشباهــاري از امث ـ ـ ع بـود كـاو   

 افتـد ناگاهه ـكه به صد دغدغ مــوهم ترس

 نظم كون چرخ بـيه در ـرد تعـ ـايـزد چـو ك   

 تعيــين نكــرد راه   امــر تـــو      تـا رهـنماي   

 كه داردت  واجبسـت فــلك را     حفـظ تـو   
 

 رماندارــو ف ــانـي همـه فرمانبر و ت      ـاي جه 

 عقـل غـير ازتـو نديده است ونبيند دگري         

 ست الحق اذات پاك بري ازشبهـه گراين

تلاشهائي در جهت كاهش قدرت        ) خ١٠٠٨ -٩٦٧(ل  با روي كارآمدن شاه عباس او        
.  به عمل آمد   تشيع صفوي قزلباشان و تمركز دستگاه سياسي و كنترل دستگاه ديني نوپا و پرتوان               

در اين دوران فرهنگ ايراني حركت و فعاليت دوباره ئي ازسر گرفت و در غياب خفقان مذهبي                  
 براي احياي فرهنگ به احتضار       تاصتي يافتند   متفكران ايراني فر  بقاياي  عيار ملايان صفوي،      تمام

، پرداختند تدوين تفكر عرفاني     به كساني   ،به دنبال اين تلاش   . افتادة ايران اقداماتي به عمل آورند     
.  به جوي فرهنگ ايراني است        آرام و بي صدا    و چنان مينمود كه آبِ رفته در حال بازگشتنِ            
 يا  هان كه پايتخت شاه عباس بود احداث گرديد        بناهائي نيز در نقاطي از ايران بخصوص در اصف         

زمان شاه عباس با     اصلاحيِ    تلاشهايولي  .  كه نشان ميداد هنر ايراني عقيم نشده است          تعمير شد 
 لبناني وكوفي و     ان واردبا پيشوائيِ تازه   مرگ او پايان گرفت، و حوزة فقاهتي صفوي دوباره               

نديشه و فرهنگ به صورتي كريهتر از پيش آغاز           تا ستيز با ا    شدميداندار فرهنگ و ادب     احسائي  
 و تحت عنوان    تعقيب قرار گيرند و با حربة تكفير       تحت   باز اهل انديشه و تفكر        بقاياي گردد، و 
 .شوند درو »معاندان و مخالفان«مبارزه با 

اين . بسيار كسان نوشته اند كه صفوي ها ايران را در ساية يك دولت واحدي متشكل كردند    
قلمرو دولت بايندري ها در زمان سلطان يعقوب و در آستانة تشكيل               . اساسي ندارد سخن هيچ    

دولت صفوي يكي از سه دولت ايراني بود و همين قلمرو دوبرابر قلمرو دولت صفوي در زمان                     
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از اين قلمرو در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب، ارزنجان و شروان و   . شاه تهماسب صفوي بود   
قلمرو دو  . زدست رفت و ايران صفوي به نيمي از ايران بايندري تبديل شد               كردستان و عراق ا    

دولت ديگرِ ايراني نيز كه خراسان و خوارزم و سغد و تخارستان بود براي هميشه از ايران بريده                     
شد و در آينده كشورهاي ديگري با نامهاي جز نام ايران از آنجاها سربرآورد و فرهنگ و تمدن                    

بخش اعظم مك كُران نيز در زمان صفويه از ايران           . ينهاي ايراني از ميان رفت     ايراني در آن سزم    
تمامي جزاير خليج فارس به اضافه عمان نيز        . جدا شده به قلمرو تيموري هاي هندوستان ملحق شد       

كه در طول تاريخ از ماقبل اسلام و بعد از اسلام جزو جدائي ناپذير ايران بود و حاكمانش را                         
قاجارها . يران تعيين ميكرد درزمان شاه اسماعيل براي هميشه از ايران بريده شدند             هميشه دولت ا  

هيچ دشمني در . نيز كه بقاياي ايران را ازدست دادند يكي از قبايل همين قزلباشهاي صفوي بودند           
 .طول تاريخ دراز ايران با ايران و ايراني آن نكرده بود كه قزلباشان صفوي با ايران و ايراني كردند
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